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 قرآندر محفوظ لوحِ معناشناسي
 عليرضا فخاري∗
 فرزاد دهقاني∗∗
 علي شريفي∗∗∗

 چكيده
ميةيكي از واژگاني كه در حوز »وظلوح محف«ةگيرد، لوح محفوظ است. واژمعنايي كتابت در قرآن قرار

و به اين شكل و همين امريك تنهايك مفهوم بنيادين بوده وجودآمدنهبسبب بار در قرآن آمده

دراختلاف  در بررسي معنايشناسان واژهپژوهان بوده است. قرآن ميان ماهيت اين واژه از ديرباز بارةنظرها

و منابع عصر و معاني الواح موسي، تختهلوح از تورات، قرآن و هر چيزنزول استفاده كرده يهاي كشتي

همكه بتوان بر روي آن نوشت، بيان كردهرا ي زماني، ميدان معناياند. پژوهش حاضر با روش معناشناسي

و حفيظابكت،كتابفي مبين، كتاب مكنون، كتاب الكتاب،ما لوح محفوظ را تبيين كرده است. واژگان

آيالكتاعلم و سياق مشتركةب با مي داردلوح محفوظ بافت .گيرندو در ميدان معنايي لوح محفوظ قرار

و بافتِ آيات اين واژگان، نشانتحليل همنشين علم خداوند است كه با الفاظ گوناگوني آمده دهندة ها

و،است. اگر از علم خداوند به لوح محفوظ كبه دليل زبان عرف،شده استتعبير...كتاب و اربردي قرآن

و حا در.تعبير شده استلمجاز در آن است كه علم خداوند از نوع مجاز محل همچنين وضعيت علم

و وجه اصلي اعجاز قرآن نيز نشان مي  دهد مراد از لوح محفوظ همان علم خداوند است.جاهليت

 ها. لكتاب، علم خداوند، همنشينمالوح محفوظ،:واژگان كليدي

 ). مسؤل سندهينو(�يئطباطبا علامه دانشگاهثيحدو قرآن علوم گروهاريدانش∗

fakhary_a@yahoo.com  
.�يئطباطبا علامه دانشگاهثيحدو قرآن علوميدكتريدانشجو∗∗

farzaddehghani91@yahoo.com 
 @gmail.comdralisharifi15.�يئطباطبا علامه دانشگاهارياستاد∗∗∗

24/11/96:دييتأخيتار15/6/96: افتيدرخيتار
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 مقدمه
 قلينو عقلي قراين ديگر كناردر قرآني واژگان دقيق معناي شناخت رهگذراز قرآنمفه

 كشفرد كليدي نقشي قرآندر كاررفتهبه واژگان شناسيمفهومروازاين آيد؛به دست مي

 تبييندركه كرد اشارهيياهواژهبه بايد ميان ايندر. داشت خواهد الهي آيات مقاصد

 الهي كتاب بودنوحياني نيزو تحريفازآن صيانتو حفظ قرآن، نزولبه مربوط آيات

تين نخس هايسدهها لوح محفوظ است. اين واژه از كه يكي از اين واژه تأثيرگذارند بسيار

درتا دوران معاصر در هاله ماهيت اين واژه بارةاي از ابهام بوده است، مفسران اوليه

فها ديدگاهاختلاف.استمستند دارند كه بيشتر بر رواياتيهايديدگاه راوان در اين مورد

 شناخت دقيق اين واژه،اصل قرآن در لوح محفوظ است،ازآنجاكه به تصريح قرآن؛است

و سلامت آن از تحريف دارد.درست تأثير فراواني در فهم نقرآدر لوحژةوا اعجاز قرآن

 هايتخته برايكه است لوح غويل معناي آن، همان اولين كاربرد:دارد متمايز كاربرد دو

مي�نوح كشتي  رفته كارهب�موسي الواح براي موردسهدرو)13: قمر(رود به كار

 مفرد، صورتبه بروجةسوردر كاربرد ديگر آن). 154و 145،150: اعراف:ك.ر( است

»مَحْفُوظٍلوَْحٍفِي*مَجِيدٌقُرْآنٌهُوَ بَلْ«،»مَحْفُوظٍ« نعتو»في«جر حرفباو نكره

اتنه صورت اينبهو است قرآن آسماني نوعيِ صورتِكه رفته كار به)22-21(بروج:

:است زير هايپرسشبه پاسخ دنبالبه حاضر پژوهش.است آمده قرآندر بار يك

 قرار محفوظ لوح معنايي ميداندركهييهاواژه چيست؟ قرآندر محفوظ لوحاز مراد

دراامكد گيرند،مي و بارةند؟ لوح محفوظ غير از مطالبي كه ذيل آياتِ مربوطه، مفسران

هب اي استاند، تنها اثري كه با پژوهشِ حاضر ارتباط دارد، مقالهبحث كرده ورانانديش

،1383كلانتري،ر.ك:(ها بررسيو مقالاتةدر مجل كلانتري ابراهيماز»محفوظ لوح« نام

 رواياتو قرآن لغت،در بحث موردةلئمسبه ابتدا نگارنده در اين مقاله،.)134-117ص

دهكر مطرحآن دربارةرا ديني ورانانديشو مفسران هايديدگاه گاهآنو كرده است توجه

ولي از اين نظر كه پژوهش؛است برگزيدهرا آنهااز يكيو پرداخته آنها بررسيبهو

و تبيين حوز ميمعنايي لوحةحاضر به معناشناسي ومحفوظ در قرآن  پردازد، اثري نو
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 پيشينه است.بدون

ويلغ معنايالف)
 هاي لغوي بيان شده است، ازجمله:معناي لغوي لوح در كتاب

ح« اصلش و بركه زماني استخوانِ كتف،و چوب هايصفحهازايصفحههر،»ل

،1987د،يدرابن/300ص،3ج،1410،يدي(فراهشودمي ناميده لوح شود، نوشتهآن روي

ص1ج ص5ج،2001،ي/ ازهر571، ج1415 عباد،بن صاحب/160، : بدن الواح.)212ص،3،

نپه هاياستخوان تمام همچنين پاها.وهادست هاياستخوانجزبه است هايشاستخوان

ج2001،يازهر/ 300ص،3ج، 1410،يدي(فراهنامند بدن را الواح مي ،يوميف/ 161ص،5،

 نوشتهآن رويبركه چيزيهر.)212ص،3ج،1415 عباد،بن صاحب/ 560ص،2ج،1405

 قرآن، جمع هنگامكه)خرما درختةجريد( عُسبُو) سفيد سنگ( لخاف مانند شد،مي

).170ص،2ج، 2001،يازهر( دارد، لوح نام آوردند گرد افزارهانوشت اين رويازرا قرآن

مي پهنِ هاىچوبكهچنانه،شد گرفته كشتى الواحازلوَْح ملَْناهُ وَحَ« نامند:كشتى را لوح

درةآي؛)13: قمر(»وَدسُرٍُ أَلْواحٍ ذاتِعلَى  اساس محكم كشتىو�نوح حضرت بارةزير

نىيع؛شده ناميده،لوح،نويسندمياوبركه چيزىهرو پهنى چوبهر همچنينو اوست

ص1412،ياصفهان راغب( صفحه كه زماني،»يلوحءالشَّي لاحَ«: شودمي فتهگ) 750،

ج1410،يديفراه( است اللَّوْح مصدرشو شود ساطعو بدرخشد  منظور،ابن/ 300ص،3،

ابن/ 195ص،4ج،]تايب[،يديزب/ 162-160ص،5ج،2001،يازهر/ 585ص،2ج، 1414

ج1407،ي/ جوهر221ص،5ج، 1404 فارس، ص1، گفته»مَحفُْوظٍلوَْحٍفِي« بارةدر.)402،

درخشد تا برايشان ظاهر گردد آنچه را خداوند شده، آن نوري است كه براي فرشتگان مي

و بايد انجام دهند  وزنبر( پلمه . تخته،)560ص،2ج، 1405،يومي(ف به آنان فرمان داده

تاميآنبرراآن غيرو ابجدكه نرمه) مي اطفال نوشتند  هان،بر( يدندنامبخوانند، لوح

و زمين ميان. به هواي)416ص،1ج،1322 و عطش آسمان مي»اللُّوح«، تشنگي ود.شگفته

و سختي را همچنين دگرگون ج1987د،يدر(ابن نامندمي» اللُّوح«شدن چهره از گرما ،1،

،ياصفهان راغب/ 403ص،1ج،1407،يجوهر/ 340ص،1ج،]تايب[،يروزآباديف/571ص
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اند كه اعتراف كرده،برخي در مورد لوح محفوظي كه در قرآن آمده.)750ص، 1412

.)571ص،1ج، 1987د،يدرابن( ماهيت اين كلمه معلوم نيست

 رفته كاربه كشتي ساختن برايكه استايتختهو الواريامعنبه عبري در

برةنازل فرماندهكه سنگي الواح معنايبه همچنين)27:5،ينباليحزق:ك.ر( است

 تواندميةواژ نيز آراميدر.)24:12 خروج، سِفر( بود شده نوشتهآنبر�موسي

 كاربههاترگومدر هميشهكههمچنانيا باشد داشته غذاخوري ميزيا تخته معناي هم

 برايهم سريانيةواژ گونههمين. داشته باشد عهدو ميثاق الواح رود، معنايمي

همو رودمي كاربه،كنندمي نصب صليببهكه-يعني-وبچازايصفحه

ايپارهتخته براي حبشيةواژ).353-352ص،1372،يجفر( عهد الواح براي

:ك.ر(ستا به كار رفتهيافتند، نجات شكستگيكشتيازآنبا يارانشو حواري پولس كه

اند: معاصر در معناي لوح نوشته از قرن اول تا دوران شناسانواژه).27:44 رسولان، اعمال

و هر چيزي كه روي آن امكان نوشتن باشدتخته اميدهنلوح،سنگ، چوب، استخوان شانه

ميشودمي و سنگ. به نظر ∗�موسيهاي نوشتهرسد مفهوم سنگ را از عهد قديم

 شاملكهشد نازلنايس كوهدر مصراز خروجاز بعدلياسرائ قومبهدخداون دستوراتنينخست∗

 فرمانده بعدةمرحل در.)10-19:3 خروج، سفر:ك.ر( كرد ابلاغ قومبه�يموسو بوديشفاه دستورات

 سفر(شد ابلاغ غلامانبا رفتار احكام سپس).21-2:1 همان،:ك.ر(شد نازل�يموسبهيشفاه صورت به

نيقوان.)36-21:12 خروج، سفر(شد نازل مجرمان مجازاتبه مربوطنيقواننيهمچن.)11-21:1 خروج،

:22 خروج، سفر(شد ابلاغينيدوياخلاقنيقوان؛)15-22:1 خروج، سفر:ك.ر(شد نازل اموالبه مربوط

�يموسبه اوندخد سپس،)9-23:1 خروج، سفر:ك.ر(شد ابلاغ انصافو عدل مورددرياحكام؛)16-31

د؛ينشوكيزدنمنبهيولد،ييآ بالا كوهبهلياسرائ بزرگاناز نفر هفتاد باهوياب،ناداب،هارون،تو«: فرمود

پس.ندياينكينزدهيبقيولا،يبمن حضوربه�يموسياتو تنهاد،يكن سجده مرا دور فاصلهاز بلكه

 خداوند دستورات تمام�يموس. بازگفتلياسرائيبنبهرا خدا دستوراتونيقوانو بازگشت�يموس

 كردنيتدو بود، شده نازليشفاهكهييهايوحةهم�يموس نجايا تا).5-21:1 خروج، سفر( نوشت را
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و مفهوم چوب را از قرآن گرفتهگرفته ركاهب�نوحهاي كشتي اند كه در مورد چوباند

و كتف را از دوران نزول كه نوشت∗رفته است  آن زمان رايجافزارو مفهوم استخوان شانه

معنايي رخ داده است. چون الواحةپس در معناي لوح توسع.بود، گرفته شده است

ميدر صندوقچه�موسي هميشه به خاطر،شد كه با طلا زينت داده شده بوداي نگهداري

و درخ،طلااندودبودن و نمايان∗∗.شان بودساطع شدن كه بعيد نيست معناي درخشش

 از همين باشد.،اندبراي لوح گفته شناسانواژه

 ميدان معنايي لوح محفوظب)
ميراايهر صفحه،كه گذشت گونههمان  نامندكه بر روي آن امكان نوشتن باشد، لوح

و برگ مياطلا پهنكه بيشتر به يك صفحه كتةهمچنين مترادف واژ.شودق اب لوح،

و لوح از منظر نوشت و منبعاست. كتاب بودن براي مطالب مكتوب، داراي افزاربودن

 
 بود، شدهتهنوشآندررا خدا دستوراتكهيكتاب بارنينخستيبرا نا،يس كوهيپادر دادنيقرباناز بعدو

انيم عهديشفاهيهايوح تمام مفاد چون.شددهينام عهد كتاب كتاب،نيا نام خواند،لياسرائيبرا

ايب كوهيبالامن نزد«: فرمود�يموسبه خداوند گاهآن.)11-24:4 همان،:ك.ر( بودلياسرائ قومو خدا

بهرا آنهاتا دهميمتوبه ام،نوشتهيسنگيهالوحيروكهيدستوراتونيقوانمنو باش آنجاو

).18-24:12 همان،( ماند كوهدر روزشبانه چهلو رفت كوهبه�يموسويدهميتعللياسرائيبن

).13: قمر(دسُُرٍوَ أَلوْاحٍ ذاتِعلَىوحََملَنْاهُ∗

آنيازادركه بسازاياقاق چوبازيصندوق«: گفت سخن�يموسبا عهد صندوق دربارة خداوند∗∗

انبپوش خالصيطلاباراآن درونو رونيب. باشد متريسانت75 كدامهرآنيبلندو پهناو متريسانت 125

 چهارگوشةدررا آنهاوكن آماده طلااز حلقه چهار صندوقنيايبرا. بكشآن لبة دور طلاازينوارو

 باشد،دهشهيتهاياقاق درختازكه بلند چوبدو. حلقهدو طرفهربهيعني نما؛ متصلآننييپا قسمت

نيا. بگذار صندوق طرفدويهاحلقه داخلدر صندوق برداشتنيبرارا آنهاو بپوشان طلا روكش با

به عهد صندوق ساختنيوقت. نشود خارجهاحلقهازو بماند عهد»صندوق«يهاحلقه درونهاچوب

آندرات سپارميمتوبه بود شده كندهآنيرونيقوانو دستوراتكهرايسنگ لوحدوآند،يرسانيپا

و مفادازشيبآنينگهدار صندوقويسنگيهالوحنيااز بعد).22-24:10 خروج، سفر(يبگذار

 هوديومقدر خداوندبا ارتباطو قداستو عبادت نمادبهليتبدكهيطور كرد،دايپتيموضوعهانوشته

).همان:ك.ر( شد
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به هر چيزي كه به صورت مجموعه نوشته شده باشد، كتاب گفته.معنايي هستند شاخصة

ج2001،ي: ازهرك.ر( شودمي ص10، و هر چيزي).88، در كتاب در اصل مصدر است كه

ص10ج،]تايب[،ي(مصطفو باشد، كتاب نام داردنوشته شده آن  ، 1412،ي/ راغب اصفهان21،

و كتاب داراي مؤلف. از نظر محل)699ص معنايي است. كتابةبودن براي مكتوب، لوح

آنبه همراه مطالب نوشته،در اصل اسمي براي صحيفه . برخي(همان) است شده در

صحگفته و مصحف)776ص،6ج،1421 ده،يس(ابنيفه اند كتاب يعني . در تفاوت كتاب

مي تواند داراي يك برگهگفته شده؛ كتاب مي و هم ايهتواند داراي برگه(صفحه) باشد

دميتنها كه مصحف درحالي؛زيادي باشد ،ير: عسكك.ر( هاي زيادي باشدراي برگهاتواند

.معنا با لوح استهمنيز اب گفته شود . از اين نظر كه به يك صفحه، كت)287ص،]تايب[

آي بر و)44(بقره:» تَعْقِلوُنَ فَلاأَ الْكِتابَ تَتلْوُنَوأَنَْتُمْ«ةاساس ، مراد از كتاب، مطالب

(مكتوب) است. شدهثبتهاي نوشته باي كه در آن نوشتهصحيفه« طوسيدر آن »اشداي

دراكتاب را به معن رسيطب.)418ص،4ج،]تايب[،ي(طوس داندرا كتاب مي و ي مكتوب

ج1373،ي(طبرس دانداصل جمع مي ص1، كاربرد�طباطبايي علامه. همچنين)117،

ميامتعارف كتاب را در معن ،اين اساس . بر)128ص،2ج، 1417،ييطباطبا( داندي مكتوب

كهاكتاب به معن وهم تواندميي نوشته است و هم بر خودِمانند بر لوح، كاغذ فاظال آن

.)30ص، 1394،يخار(فشودو احياناً بر معاني آن الفاظ اطلاق 

و 171»الكتاب«ةدر قرآن واژ و غيرمضاف»كتاب«بار به73به صورت مضاف بار

 اظِ آياتي كه در آنها الف بافتوهاهمنشين هاي كتاب، بررسيكار رفته است. از ميان واژه

 نشان،الكتاب استعلمو حفيظ كتاب كتابٍ،في،مبين كتاب مكنون، كتاب الكتاب،ما

درهاعبارتدهد اين مي مي لوحةحوز نيز و توانند در ميدان معنايي لوح محفوظ هستند

هم كتابو الكتابام: موردِسهدر محفوظ قرار بگيرند. بودن، حوزهمكنون، كتاب حفيظ

»حَكِيمٌ لِيٌّلَعَلدََيْنا الْكِتابِأمُِفيِوَإنِهَُّ* تَعقْلِوُنَ لَعلََّكُمْ عَرَبِياًّقرُْآناً جَعلَْناهُ إِنَّا« است نمايان

ممحكو بلندپايه ماست، نزدكه كتاب اصلدر قرآن: فرمايدمي اينجادر.)4-3(زخرف:

 داستخ نزد الكتابماكه شودمي روشن گرفته شود، الْكتابأُم صفت،»لَدَيْنا« اگر،است
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 الكتابامكه رساندمي. اين معنا را است ظرفيتىابه معن»الْكِتابِأُمُّفِي«رد»فى«و

لقَرُْآنٌإنِهَُّ«اتآيدرو است شده فرستادهمابرو بودهآندر قرآنو است قرآن ظرف

در قرآنكه مدهآ نيز،)79-77(واقعه:»الْمطَُهَّرُونَ إِلاَّ يَمَسهُُّلا* مَكْنوُنٍ كِتابٍفِي*كرَِيمٌ

يكدر قرآن يعنى؛دارد ظرفبر دلالت»فى«و است نكره»كتاب«.است پوشيده كتابى

آن بلكه؛)22-21(بروج:»محَْفُوظٍلوَْحٍفِيمجَِيدٌقرُْآنٌهُوَ بَلْ«. است پوشيده كتابِ گونه

 كتابالماو مكنون كتابِ،محفوظ لوح.ستا محفوظايصفحهدرو است مجيد قرآن

تسرنوشكه است محلى چيزسه اين قهراً.باشندمي قرآن ظرفوندهست چيزيك قهراً

 پوشيده همهازو محفوظ جهتهرازو خداست نزددرآنو آنجاستدر ها،انسان

ةمكل. ورندآمي پيامبران براىو دارند راه آنجاهب خدا اذنهب فرشتگاناز برخي است،

»محَفُْوظٍ«و»مَكْنوُنٍ«ةكلمو خداست نزدآنكه است كنندهبيانتنخسةآيدر»لدََيْنا«

وحلو مكنون كتاب،الكتابمادرهم اكنون قرآن، دارند، هميشگىو دوامبر دلالت نيز

.)117-116ص،1ج،1371،يقرش:ك.ر( هست محفوظ

 نمودار نشانگرِ مصدر قرآن

قرآن

لوح

محفوظ

كتاب

مكنون

 ام

الكتاب
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و همنشين و سياق فيهاي واژگهمچنين بافت ، كتاب، كتاب حفيظان كتاب مبين،

و علم بودن با لوح محفوظ است كه در ادامه حوزههمةدهندالكتاب نشانعلم من الكتاب

 شود.بررسي مي

 مَحْفُوظٍلوَحٍْفيِ قرآن مجيد؛با تكذيب كافران همنشينيج)
 الْعرَْشِذوُ* الوَْدوُدُ الْغَفوُرُ وَهوَُ*ويَُعيِدُيبُْدئُِهوَُ إِنَّهُ*لشََديِدٌربَكَِّ بَطْشَ إِنَّ

 الَّذِينَبلَِ*وثَمَوُدَفرِعْوَْنَ* الْجُنُودِ حَديِثُ أَتاكَهلَْ*يرُيِدُلمِا فَعاَّلٌ* الْمَجيِدُ

لوَْحٍفِي* مَجيِدٌقُرْآنٌهوَُبلَْ* مُحيِطٌ وَرائهِِمْ مِنْوَاللَّهُ* تَكْذيِبٍفِي كَفرَوُا

 آفرينش[كه اوستهم. است سنگين سخت پروردگارت عِقاب آرى،: حْفوُظٍمَ

 صاحب]. مؤمنان[ دوستدار آمرزندةآن اوستو. گرداندمى بازو كندمى آغاز] را

 فرعون: سپاهيان]آن[ حديث آيا. دهدمى انجام بخواهدرا هرچه. عرش ارجمند

ازداخ آنكهبا. اندتكذيبدر اندشده كافركه آنان بلكه] نه،[ آمد؟توبر ثمودو

 محفوظ لوحىدركه است، ارجمند قرآنىآن آرى،. است محيط برايشانسو هر

).22-12: بروج( است

و وعيدهاي آياتةادام در ب)،11-1(وعده خاطر تكميل مطالب قبليهدر اين بافت

لوح

لوح محفوظ

كتاب كتاب مبين

كتاب مكنون

ام الكتاب في كتابٍ

كتاب حفيظ

علم الكتاب

 محفوظ لوح معنايي ميدان
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و صاحب و اينكه خداوند مالك و عظمت خداوند چيز است، همهاختيار ابتدا از قدرت

و اينكه مؤاخذه و در علت اين شدتِ شديد پروردگارةسيطرو سخن راند است

و دومدر نخست(خلقت، قدرت خداوند را، در اينكه آفرينش اوليبازخواست يدنيا)

پسو كردن(زنده ، گوشزد)13: بروج:ك.ر(قيامت) در دست اوستدر مرگاز بازگرداني

و آنكرده است بعد.)27(روم:»علََيهِْ أَهوَْنُ وَهُوَ يُعِيدُهُ ثُمَّ الْخلَْقَ يَبدَْؤاُ الَّذِيهُوَوَ« مانند

كهرا آنچه،ناتوانىو عجز بدونو مانع شده است كه خداوند بدونيادآور چنين،از آن

را فرعونو هلاكت سركشيسپس ماجراي.دهدمى انجام خواهدمى به عنوانو قوم ثمود

و مالكيت خداوندبرا نمونه و عظمت آن شاهدي قدرت گاه چنين آمده كه آورده است.

و عي و آن خبرها از هرگونه اشتباهي مصون بوده نخبرهاي قرآن حقيقت مطلق است

 اصلش در لوح محفوظ است.،اين اخباري كه قرآن از آنها خبر داده زيراواقعيت است؛

كندمى رويگرداني پيشين از مطالب»محَفُْوظٍلوَْحٍفِي*مجَِيدٌقرُْآنٌهُوَ بَلْ« در آيات

 ذيبشانتكبر اصرار خورد،نمى دردشانبه حجتو موعظه گفتيم اينكه علت:فرمايدو مى

؛يستن چنين آنكه حالو دانندنمى خدا سويازرا قرآن كافران،كه است اين بلكه؛نيست

 فوظمح لوحدركه بسيار معارفىواوال معانى داراىو خواندنى است كتابى قرآن بلكه

.)25ص،20ج،1417،ييطباطبا( است محفوظهاشيطانو باطل دستبردازكه لوحى بوده،

ميرا دانستند، آن قرآن را از جانب خداوند نمي كافرانچون به همين؛كردندتكذيب

 كه منظور»مُحِيطٌمْوَرائهِِ مِنْواَللهَُّ«سخن گفته: كافران اش به خاطر خداوند از احاطه

 رايب چيزيو است آگاه احوالشانو كافرانبه خداوند يعني؛است خداوند علمي سيطرة

،3ج،]تايب[،يريقش/ 175ص،10ج،1422،يشابورينيثعلب:ك.ر( نيستپنهانو پوشيده او

،5ج،1420،يبغو/ 427ص،4ج،1422،يجوزابن/ 472ص،4ج،1377،يطبرس/ 713ص

).116ص،31ج،1420،يراز فخر؛237ص

:ك.ر( آمده ميانبه سخن كافرانبر خداوند سيطرةازكه سياقو بافت اساس بر

نه؛باشد خداوند علم همان محفوظ لوح بساچه،)20: بروج د خداون سويتنها قرآن از يعني

،داندهش يادآور مفسراناز برخيكهچنان. بلكه اصل آن نيز در علم خداوند است،است
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:ك.ر( الكتابما،)392ص،6ج،1407 شبرّ،:ك.ر( وحي سرچشمة،محفوظ لوحاز مراد

،1404،يوطيس/90ص،30ج،1412،يطبر:ك.ر( عنداللهّ،)503ص،5ج،1414،يشوكان

:ك.ر( الهي علم اقيانوس،)299ص،20ج،1364،يقرطب:ك.ر( اشيا همة منبع،)335ص،6ج

،)264ص،4ج،1408،يگناباد:ك.ر( كلي عقولو نفوس،)500ص،2ج،1999،ينخجوان

ينيحس:ك.ر( پروردگار علمي هايمقاماز صورتي،)همان:ك.ر( علمدر راسخانةسين

:ك.ر( غيبيو علوي عالم موجوداتازو قدسي وجود لوح،)77ص،18ج،1404،يهمدان

،1374،يرازيش مكارم:ك.ر(دخداون علمةصفح،)228-227ص،30ج،]تايب[ عاشور،ابن

.است سازگار محفوظ لوح خدابودن علمباها گفته اينةهمو)355ص،26ج

 الكتابد) ام
ب»امُ« و دين ،1ج، 1404 فارس،(ابن كار رفته استه در لغت به معناي اصل، مرجع، جهت

و دين در معناي)21ص ا»امُ«، همچنين طريقه امُ هر چيزي، و صل آن بيان شده است

ج1414 منظور،(ابن شوداست كه به آن لوح محفوظ گفته مي نُه»امُ«ة. واژ)32ص،12،

و بيشتر با و القري«مرتبه در قرآن تكرار شده اُم ش»كتاب، موسي، ابن، ده است. همنشين

 أَنْزَلَذِيالَّهُوَ«:سه مرتبه تكرار شده است»الكتابام«همچنين به صورت تركيب اضافي 

»اُم«يكي از معاني.)7: عمران(آل»...الْكِتابِأمُُّ هُنَّ مُحْكَماتٌ آياتٌ مِنهُْ الْكِتابَيْكَعلََ

آي.)21ص،1ج،1404فارس،ابن( شودمرجعي است كه بدان مراجعه مي زير آياتةدر

تف،به دليل اينكه مرجع آيات؛ناميده شده است»الكتابام«محكم  و براي سير متشابه است

ةدر بافت سور».الْكِتابِأمُُّ« درست آيات متشابه بايد به آيات محكم مراجعه كرد

ج1362،ي(طالقان است قرآن ثابت مرجعو زاينده،منشأ،اصل عمران،آل ص5، ،18(.

 لَعلَِيٌّلَدَيْنا كِتابِالْأمُِّفِيوَإنِهَُّ«و)39(رعد:»الْكِتابِأمُُّوعَِنْدَهُ وَيُثْبِتُ يَشاءُما اللهَُّ يَمحُْوا«

از اغلب مفسران.)4(زخرف:»حَكِيمٌ كه اصل كتاب، دو آيه در اينرا»الكتابام«مراد

همو است همان لوح محفوظ از خلقتشان در آن نوشته شده پيشموجوداتةسرنوشت

ج1423،ي: بلخك.ر( اند، دانستهاست ص2، / 231ص،2ج،]تايب[،ي/ سمرقند383،

،11ج، 1408،يراز ابوالفتوح/ 235ص،2ج، 1377،يطبرس/ 1213ص،2ج، 1380،يادسورآب
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، 1371،يبديم/ 534ص،2ج، 1417،يزمخشر/ 501-500ص،2ج، 1422،يجوزابن/ 235ص

،3ج، 1417،يضاويب/ 164ص،3ج، 1413،يبانيش/ 338ص، 1381،يحسن/ 211ص،5ج

در»الكتابام« اند. برخي گفته)236ص،8ج، 1336،يكاشان/ 190ص همان ذكر است كه

،ي(طوس»الذِّكْرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِفِي كَتَبْنا وَلقََدْ« انبيا به آن اشاره شده استةسور 105ةآي

و لوح قضا است»الكتابام«. از نظر برخي)264ص،6ج،]تايب[ اقيانوس علم الهي

ج1999،ي(نخجوان ص2، ،296(.

ه»الكتابام«هاي آسماني در اند: اصل كتابير نوشتهبرخي با اين تعب مان است كه

:ك.ر( اندبرداري شدههاي آسماني پيامبران از آن نسخهكتابهمةو استلوح محفوظ 

.)65ص،13ج، 1415،يآلوس/ 384ص،4ج، 1415،يكاشانضيف/ 238ص،6ج، 1423،يكاشان

و كتاب»امُ«نوشته عاشورابن و شده) است(نوشته به معناي مكتوب به معناي اصل

به.پذيرددر اينجا كنايه از حقي است كه تغيير نمي براي اينكه زماني كه انجام چيزي

.)213ص،25ج،]تايب[ عاشور،(ابن شودصورت قطعي اراده شود در صحيفه نوشته مي

و مصدر قرآن،با لوح محفوظ»الكتابام« يةمؤلف،انداز اين نظر كه منبع يكسانمعنايي

مي»الكتابام«به همين خاطر دارند؛  اهُ جَعلَْن إِنَّا«گيرد. در ميدان معنايي لوح محفوظ قرار

*مجَِيدٌقرُْآنٌهُوَ بَلْ«،)4-3: زخرف(»...الْكِتابِأمُِّفِيوَإنِهَُّ* تَعقِْلُونَ لَعلََّكُمْعَرَبِياًّقرُْآناً

.)22-12: بروج(»مَحْفُوظٍلوَْحٍ فِي

 الكتابما←—— قرآن

 لوح محفوظ←—— قرآن

ام،اعجاز،پيامبران گذشته،ديني هايكتابهمنشيني.1 و اثبات با  الكتابمحو

وَواَلَّذيِنَ آتيَنَْ بمِا أُنْزِلَ إِليَكَْ يُمِاهُمُ الْكتِابَ يَفرْحَوُنَ قُنَ الأْحَزْابِ مَنْ لْ نْكرُِ بَعْضَهُ

مĤَبِ وإَِليَْهِ أشُرْكَِ بهِِ إِليَْهِ أَدعْوُا أعَبُْدَ اللَّهَ وَلا أمُِرْتُ أَنْ لكَِ أَنزَْلنْاهُ حُكْماًوكََذَ* إِنمَّا

لكََ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِ لئَِنِ اتبََّعتَْ أَهوْاءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعلِْمِ ما وَ لاعرَبَيِاًّ وَ يٍّ

وَ* واقٍ لهَُمْ أَزوْاجاً وجََعلَنْا قبَْلِكَ رسُلُاً مِنْ لرِسَوُلٍ أَنْ ذُرِّيَّةًوَ لَقَدْ أَرسْلَنْا ومَا كانَ
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كتِابٌ بĤِيَةٍيَأْتِيَ أجَلٍَ بإِِذْنِ اللَّهِ لِكلُِّ مُّ* إِلاَّ وعَنِْدهَُ أُ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ

،هشد نازلتو سوىبه آنچهاز ايم،داده] آسمانى[ كتاب آنانبهكه كسانىو:الْكتِابِ

:گوب. كنندمى انكارراآناز بخشىكه هستند كسانىهادستهاز برخىو. شوندمى شاد

مخوانمىاو سوىبه. نورزم شركاوبهو بپرستمرا خدا مأمورممنكه نيست اينجز«

گراو كرديم، نازل روشن فرمانىرا] قرآن[آن سانبدينو». اوست سوىبه بازگشتمو

 هيچ خدا برابردر كنى، پيروى آنان هاىهوساز] باز[ رسيدهتوبهكه دانشىاز پس

و فرستاديم، رسولانى] نيز[تواز پيش قطعاًو. داشت نخواهى گرىحمايتو دوست

 خدا اذنبهجزكه نرسدرا پيامبرى هيچو. داديم قرار فرزندانىو زنان آنان براى

 ند،كمى اثباتيا محو بخواهدرا آنچه خدا. است كتابى زمانىهر براى. بياورداىمعجزه

.)39-36(رعد: اوست نزد كتاب اصلو

و نصاري اشاره دارد»الْكِتابَ آتَيْناهُمُ« تعبير :ك.ر(و شبيه آن در قرآن معمولاً به يهود

اهل واكنشاين بافت،).52قصص:/47عنكبوت:/114و20،89انعام:/146و 121: بقره

و نصاري) كتاب مي نزول قرآنبرابردررا(يهود كهنشان گونه است: مؤمنان بدين دهد

ميكافران از اهل كتاب قسمت،نداشادمان آيچنانشوند. هايي را منكر ةسور47ةكه در

ومَِنْهِبِيُؤمِْنُونَ الْكِتابَ آتَيْناهُمُفاَلَّذِينَ الْكِتابَيكَْإِلَ أَنْزَلْناوكَذَلِكَ« عنكبوت آمده است

: من فقط گونه بوداين�پيامبر واكنش،»الْكافِرُونَ إِلاَّ بĤِياتِنا يَجْحدَُومَابهِِ يُؤْمِنُ مَنْ هؤُلاءِ

و به سوي او مي و به او شرك نورزم سمأمورم خدا را بپرستم و بازگشتم به يوخوانم

مي.اوست ،گزارش شده است�محمدرسد اين قسمتِ آيه كه از زبان حضرت به نظر

و شبه و بر اين اساسةپاسخ انكار م بساچه،كافران اهل كتاب باشد نكر آياتي كه آنان

آيآياتي با محتواي توحيد در عبادت بوده است.،شدندمي درةدر ب بارةبعدي حث قرآن

بهاده فرستشده كه به زبان عربي  و اين كتاب آسماني را و دانشي محكشده م مثابه علم

آي است به شمار آوردهمنكرانةدر برابر شبه كشةبعدي شبهةو يده ديگر منكران را پيش

و فرزند نداشته باشد و مانند مردم زن اين.كه انتظار داشتند پيامبر از جنس مردم نباشد

و فرزند نيز گونه حل شده كه رسولان پيشين شبهه بدين مي. آخر آيه اضافداشتندزن كنده

بهمة كه  و در اين آيه كتابهمعجزات پيامبران كامل نمونة هاي آسماني اذن خداست

و بدينمعجزات معرفي شده گونه كه براي هر زماني يك كتاب آسماني در نظر گرفته اند
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مي،از اتمام آن زمانپسشده كه خداوند هرچه را بخواهد گيرد. كتاب ديگري جاي آن را

و اثبات مي و اصل كتاب نزد اوستمحو  اهلزا برخي دهدمي نشان آيات اين . بافتكند

.باشندانآن آسماني كتاب پايبند مردم داشتند انتظارو بودند ناراحت قرآن نزولاز كتاب

اقيسدر همچنين.كندمي گوشزدراآنةفلسفو نسخو انساءةمسئل پاسخدر خداوند

:خوردمي چشمبه مسئله اين،شده مطرحآندر نسخكهايآيه تنها

 كُمْربَِّ مِنْخيَرٍْ مِنْعلَيَْكُمْينَُزَّلَ أَنْ المْشُرْكِيِنَاوَلَ الْكتِابِ أَهلِْ مِنْ كَفرَوُا الَّذيِنَيوََدُّامَ

اسهَِننُْأوَْ آيَةٍ مِنْننَسْخَْامَ* الْعَظيِمِلِالْفَضْذوُوَاللَّهُيَشاءُ مَنْبرِحَمْتَِهِ يَختَْصُّوَاللَّهُ

.)106-105: بقره( قَديِرٌءٍشَيْكلُِّىعلََ اللَّهَ أنََّ تَعلَْمْ لَمْأَامثِْلِهَأوَْامنِهَْ بِخيَرٍْ نَأْتِ

و همنشينة سور39-36اساس بافت آيات بر ،رسالتخاستگاه الكتابامها، رعد

و كتا  هاي آسماني انبياست.بمعجزات

سه.2  حَكِيمٌلعَلَِيٌّ، الكِْتابِ لَدَيْنا،أمُِّفِي گانه:همنشيني قرآن با اوصاف

. لَعلََّكُمْعرَبَيِاًّقُرْآناً جَعلَْناهُ إِناَّ* المْبُيِنِواَلْكتِابِ  لَديَنْا ابِالْكتِ أُمِّفِيوإَِنَّهُ تَعْقلِوُنَ

كهدباش داديم، قرار عربى قرآنىراآنما. روشنگر كتاببهندسوگ: حَكيِمٌ لَعلَِيٌّ

و والا سختما نزدبه] محفوظ لوح[ اصلى كتابدرآنكه هماناو. بينديشيد

).4-2: زخرف( است پرحكمت

خداوند به قرآن سوگند خورده، قرآني كه براي تعقل مردم به زبان،در اين سياق

ام فرستادهعربي  و در و پرحكمت است. مراد،لكتاب نزد خداوند، سختاشده است والا

،)1نمل:(»مبُِينٍوكَِتاَبٍ الْقُرْآنِ آياَتُ تِلْكَ« فرمايد:ميكهچنان.قرآن است»كتاب مبين«از 

(مائده:»مبُِينٌوكَِتَابٌنوُرٌ اللَّهِ مِنَجَاءكَُمْقَدْ«،)1: حجر(» مُبِينٍوقَرُْآنٍ ابِ الْكِتَ آيَاتُ تِلْكَ«

»ميحك«). 174(نساء:» مُبِيناً نُوراً إِلَيْكُمْوأَنَزَْلْنَا رَبِّكُمْ مِنْ بُرْهاَنٌجَاءكَُمْقدَْ النَّاسُ أَيُّهَاياَ«،)15

 اندشدهعواق خداوند صفتو شدهنيهمنش»ميعل«با شتريبكه شده تكرار قرآندر بار 35

يك»حَكِيمٌعلَِيمٌ« عو »مٌعلَِي حَكِيمٌ إِنَّهُ« كس، صفت خدا واقع شده استبار به صورت

بر ». حَكِيمٌعَزِيزٌ« اندهمچنين با همنشينِ عزيز، صفت خداوند واقع شده.)139(انعام:

ام14اساس آية  ي معرف» حَكِيمٌ لَعلَِيٌّ« الكتاب نزد خداوند با صفاتسورة زخرف قرآن در

برمي و در آية ديگري اين صفات ).51:ي(شور» حَكِيمٌ عَلِيٌّ إِنَّهُ«خداوند استايشود
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و اصل كتاب همان اند قرآن از اصل كتاب نسخهمفسران نوشته برداري شده است

ج1423ي،: بلخك.ر( لوح محفوظ است ص3،  طبري،/ 251ص،3ج،]تابي[ي،/ سمرقند789،

،8ج، 1422 نيشابوري، ثعلبي/ 2261ص،4پج، 1380 سورآبادي،/30ص،25ج، 1412

،4ج، 1407 زمخشري،/72ص،4ج، 1422 جوزي،ابن/60ص،4ج، 1377 طبرسي،/ 328ص

و بر كتاب. برخي هم نوشته)236ص  ديگر هاياند اصل قرآن در لوح محفوظ است

و چيره ج1356 مترجمان،/ 140ص،1ج، 1423ي،(تستراست آسماني مستولي ص6، ،1667 /

اي گفتهبرخ.)181ص،9ج،]تابي[ي،طوس  هاي آسماني استكتاببنيان همة الكتابماند

ج1418 يضاوي،(ب قرُْآنٌهُوَ بَلْ«:بروج است سورة22و21زير مانند آياتةآي).86ص،5،

 قرآن را در لوح محفوظ دانسته است.اساس كه در اين آيه»محَْفُوظٍلوَْحٍفِيمجَِيدٌ

 سوىاز زخرف بيان اين است كه قرآنةسور4-2ةيكي از رسالت اصلي بافت آي

ميچنان؛نازل شده است دانايىو حكيم «فرمايدكه مٍحَكِيلدَُنْ مِنْ الْقُرْآنَ لَتُلَقَّىوَإِنَّكَ:

»حكمت« است، پروردگار دانايىبه اشارهدوهر»عليم«و»حكيم«اگرچه؛)6: نمل(»علَِيمٍ

،يرازيش مكارم( كندمى بيانرا نظرى هاىجنبه»علم«و عملى هاىجنبه طورمعمولبه

»محكي«و دهدمى خبر خدا پايانبى آگاهىاز»عليم« ديگر،انيببه،)400ص،15ج،1374

ينچنو است رفته كاربه قرآن كردننازلو عالم اين ايجاددركه هدفىو حساب نظر، از

 مايةود،باش روشنگرو مبينابكت بايدد،يآمى فرود پروردگارى چنان ناحيةازكه قرآنى

.)همان(باشد تحريفو خرافه گونههراز خالى هايشداستانو مؤمنان بشارتو هدايت

 لِيٌّ لَعَ« صفاتبا خاطرنيهمبه است؛ خداوند حكمتو علم تبلور قرآن اساس،نيا بر

قرآن

امّ الكتاب في

لدينا

لعلي

حكيم
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 استفادهنيشيپ آية مفادازكهايگونهبه»لعلى«و است شدهيمعرف»الكتابام«در»حَكِيمٌ

آنزاتررفيع منزلتىو قدر بود، الكتابامدركه حالآندر قرآنكه است اين شود،مى

كه است اين»حكيم« فرمود اينكهاز مرادو كنند دركراآن بتوانندهاعقلكه داشت

هرسو جزء، جزء مفصل، شده،نازل قرآن مانندو است بوده يكپارچه»الكتابام«در قرآن

 أُحْكِمَتْكِتابٌ« شريفة آيةاز معنا اين. است نبوده واژه واژهو جمله جمله آيه، آيه سوره،

،18ج،1417،ييطباطبا( شودمى استفاده نيز)1: هود(»خَبِيرٍ حَكِيمٍلدَُنْ مِنْ فُصِّلَتْ ثُمَّ آياتهُُ

ةالاتر از انديشب الكتاب،امكه اينبر كنندمى دلالت،»حكيم«و» على« صفت.)84ص

درتنخسكه بفهمدرا چيزهايى تواندمى تنها فكركردندر بشر عقل چون است، بشرى

بر ترتبميكهركه باشد شده تركيب تصديقى مقدماتىازو باشد الفاظو مفاهيم زمرة

تاس الفاظو مفاهيم وراىكه چيزىيول. قرآنىيهاعبارتو آيات مانند است، ديگرى

ما نزددركتاب.نداردآن دركيبرا راهى عقل نيست، فصلو بخشبههيتجز قابلو

 همان خاطربهكه است اتقانىو احكام داراىو دارد والايگاهيجا محفوظ لوح در

 درخورو نازلراآنماو ندارد دسترسىآنبههاذهن اتقانو احكامآنو والا گاهيجا

ب(همان) بفهمندراآن مردمتا كرديم عربىو خواندنىراآن يعنى كرديم؛هاعقل درك ر.

دهدمي نشان)، حَكِيمٌ،لَعلَِيٌّلَدَينْا، الْكِتابِأُمِّ(فِي گانهسه اوصافبا قرآنينيهمنشاساس

و جايگاه والايي داشته كه  و قدر قرآن از اصلي سرچشمه گرفته كه يكپارچه بوده است

رعقل و درك آن ا نداشتند؛ به همين خاطر خداوند از جايگاه آن فرو ها توانايي انديشيدن

و زبان عربي درآورد تا براي مردم بيان و به شكل الفاظ فكاست و و قابل درك هم كننده

 باشد.

چيزهاي كه)4-2(زخرف:و)39-36(رعد:يهاسورهاتيآيهانيهمنش اساس بر

مياز ام  اند از:شود عبارتالكتاب صادر
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ون) كتاب مكنه

و محفوظ»كنون«و»كَنّ« تاس»اكنان«و»اكنةّ«داشتن است، جمع آن به معناي پوشاندن

و با چهار . مكنون در)542ص،2ج، 1414 منظور،(ابن و»لؤلؤ«،»بيض«آيه تكرار شده

 همنشين شده است.»كتاب«

 همنشيني قرآن با كتاب مكنون

بمِوََفلََ لوَْ تَعلْمَوُنَ عَظيِموَ* اقعِِ النُّجوُمِا أُقْسِمُ كرَيِمٌ* إِنَّهُ لَقسََمٌ فِي* إِنَّهُ لَقُرْآنٌ

فبَِهذاَ الْحَديِ* المَيِنَتنَزْيِلٌ مِنْ رَبِّ الْعَ*ا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطهَرَُّونَلَ* ابٍ مَكْنوُنٍكتًِ ثِأَ

،]پنداريدمىكه است چنين[نه:ذبِّوُنَوَتَجْعلَوُنَ رِزقَْكُمْ أَنَّكُمْ تُكَ* أَنتُْمْ مُدْهنِوُنَ

دىسوگنآن بدانيد، اگر. ستارگان] معيّن فواصلو ويژه[ هاىجايگاهبه سوگند

كه،نهفته كتابىدر ارجمند، است قرآنى قطعاً] پيام[ اينكه است بزرگ سخت

 آيا. جهانيان پروردگار جانباز است وحيى نزنند، دستآنبر شدگانپاك جز

 تكذيبدررا خود نصيب تنهاو گيريد؟مى] سُستو[ سَبُكرا سخن اين شما

).82-75(واقعه: دهيد؟مى قرار]آن[

و القائات( اين آيات به تمايز ميان الهامات پيامبر،با توجه به بافت  اهنك)وحي

مي)كهانت( نندك خودرام جنيان را توانندميكه كاهنان عقيده داشتند ها كند. عرباشاره

ب
كتا
مال
ا

تورات،(كتاب هاي آسماني
وانجيل، )...قرآن

و اعجاز انبيا رسالت

قرآن
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برعوض، آنان را از اسرار غيب آگاه كنند. ازجمله اتهاماتو جنيان نيز در �پيامبر وارد

 مانندها عربچون.كه خود را پيامبر معرفي كرده است اين بود كه او كاهني است

و عرافهبه پاره باوراز،هاي بزرگ معاصر خودملت  گويي(غيب اي موهومات مانند كهانه

آ و بدفال،ينده)از گذشته و و تعبير خواب گيري، خوب دانستن آهنگ پرواز پرندگان

از،را بداندرويدادهاو علل دلايلانسان طبعاً اشتياق دارد زيراي نيافتند؛يرها بزاراچون

مي،ماندعادي براي كشف آن محروم مي ،كاهن سببمينهبه.دشوبه اوهام متوسل

و مانند آن ميان عرب زياد ص1372 يدان،زي(جرجشدعراف ها در اين نسبت.)402،

)،36(صافات: شاعر،)36.ك: صافات:ر( قرآن نيز آمده است كه عبارت است از مجنون

مي.)25و24.ك: مدثر:ر(و ساحر)29(طور: كاهن كند كه الهامات فرودآمده اين آيات بيان

ج1412 قطب،ديس.ك:ر( خداست سوياز- خلاف سخن كاهنانبر-�محمدبر  ،6،

.)3471ص

و مستور نخستآيد: در اينجا دو مسئله پيش مي واس اينكه، قرآن لوحي محفوظ ت

بهةسور چهارةدر آي و جاهاي ديگر از آن مي»الكتابام«زخرف شود. معناي تلويحي ياد

و وثاقت دارد؛ دوم اينكه، قرآن به واسط ه بر فرشتةاين سخن اين است كه قرآن، اصالت

دبدين معنا كه اين واسطه دليلي ديگر بر محفوظ،نازل شده است�پيامبر ر ماندن قرآن

و مصون از دسترسي جنيان است برابر القائات كاهنان و نه محفوظ كه نه اصالت دارد

ميةاست. نتيج  سوياز�محمده بر آمدشود: وحي فروداين آيات چنين مشخص

د و اين همان منطق .)26ص،1390 مير، مستنصر( روني آيات استخداوند است

آي»مطهرون«كه باور دارند فقيهان مي هشتادةدر شربه كساني اشاره عي كند كه از نظر

ميو اند يا وضو دارنديعني يا غسل كرده؛اندپاك كاز اين آيه چنين استنباط  تنهاه كنند

،يراز فخر/ 300ص،5ج،1405 جصاص،:ك.ر( به آيات قرآن دسترسي دارند گروهاين

 ). 117ص،31ج، 1420

 مبين كتاببا الغْيَْبِ مَفاتحُِعنِْدهَُ همنشينيو)
. الظاَّلمِيِنَبِأعَلَْمُوَاللَّهُوبَيَنَْكُمْبيَنِْي الْأمَرُْ لَقُضِيَ بِهِتسَتَْعْجلِوُنَماعنِْديِ أَنَّلوَْقلُْ
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 وَرقََةٍ مِنْتسَْقُطُاوَمَواَلبَْحرِْ البَْرِّفِيماويََعلَْمُهُوَ إِلاَّمُهايَعلَْلا الْغيَبِْ مَفاتحُِوعَنِْدهَُ

: بگو:مبُيِنٍكتِابٍفِي إِلاَّ يابِسٍ وَلا رَطبٍْ وَلا الْأَرْضِظلُمُاتِفِي حَبَّةٍ وَلا يَعلْمَهُا إِلاَّ

ارك شماومن ميان قطعاً؛بودمن نزد،يدهستآن خواستار شتاببارا آنچه اگر

 غيب، كليدهاىو. است داناتر ستمكاران] حالِ[به خداو بود، رسيده انجام به

 درياستو خشكىدر آنچهو داند،نمىراآن] كسى[اوجز. اوست نزد تنها

دراىدانه هيچو داند،مىراآن] اينكه[ مگر افتدنمى فرو برگى هيچو داند،مى

] ثبت[ روشن كتابىدر اينكه مگر، نيست خشكىوتر هيچو زمين، هاىتاريكي

).59-58: انعام(است

�دمحم حضرتبه كافران پيشنهادي معجزاتوجانابه هايخواستهةآيات دربار سياق

 ستمگرانبه علمشراهادرخواست اين نشدناجابت علت اين بافت خداونددر.است

پس.شد خواهند ناراحت كافرانگمانبي،هادرخواست اين اجابت صورتدركه داندمي

 اين نايشمعو رفته كاربه تعليلىو كنايه نوعيك»باِلظاَّلِمِينَأَعلَْمُواَللهَُّ«:فرمود اينكه در

 ارىك ظالمينبهجز الهى عذابويدستمكار اينكه براى بود، خواهيد در رنج شماكه است

 أَوْبغَْتَةً اللهَِّعَذابُأَتاكُمْ إِنْ أَرأََيْتَكُمْ قُلْ«ةآيدركه مطلبىبه است اشاره جمله اين. ندارد

).47: انعام(»الظاَّلِمُونَ القَْوْمُ إِلَّايهُلْكَُ هَلْ جَهْرَةً

ازپةآيدو مجموع مفادبا بلكه،نيست قبليشةآي آخرةجملبا تنها59ةآي ارتباط يش

راآن كافرانكهاىمعجزه: اينكهبر كندمىلتدلا آيهدوآن مجموع زيرا؛است مرتبط خود

 داست،خ رسولبا آنان كار شدنيكسرهةلئمس آنكهةنتيج همچنينو بودند كرده پيشنهاد

و حكمدركه اوستو باشدمىآگاهآناز حاكمو عالم تعالى، خداى تنهاكه است امرى

 عالمو ستمكارانبهكسهراز اتردان اينكه براىد،كننمى اشتباه ستمكاران، كردن عذاب در

و شودمى گمراه حكمشدرنهكه استاو خود،كلانو خردهربه داناىو نهانو غيب به

او رديفهمو نداشته شركتوىبا كسى جهات ايندرو كندمى فراموشرا چيزى نه

 كندىم اضافهرا معنا اين،بحث موردةآياكنونو كرده افادهپيشةآيدورا معنا اين. نيست

رد سپس است،يچيزهردربردارندة عملشو غيببه عالمكه است سبحان خداى تنها كه

 شودمىىآيات سياق،آيه چند اين سياق،بيان اينبه كند،مى تكميلرا معنا همين بعد،ةآي سه
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رتحضبارا خود قوم گوىوگفتكهاىآيه مانند است، شده وارد بحث اين ماننددر كه

* الصاَّدِقِينَنَمِ كُنْتَ إِنْ تَعدِنَُا بِماَ فَأْتِنَا آلهَِتِنا عَنْ لِتأَْفِكَنا أَجئِْتَنا قالُوا«: فرمايدمىو بازگفته

،7ج، 1417،ييطباطبا:ك.ر/23: احقاف(»بهِِ أُرْسِلْتُماوأَُبلَِّغُكُمْ اللَّهِ عِنْدَ الْعلِْمُإنَِّماَقاَلَ

).124ص

 خداست نزد غيب كليدهايكه است اين كافرانو ظالمانبه خداوند علمةاطاحسبب

و درياهادررا آنچه: كندمي تشريحرا غيب كليدهاي بعد.داندنمي كسياوجزو

 مايين بعدي گامدر داند،ميراآن اينكه مگر،افتدنمي فرو برگي هيچ داند،مي،خشكيهاست

وتر هيچو زمين هايتاريكيدرايدانه هيچكهرتصو بدين؛داده علم ايناز جديد

 است. روشن كتابيدر اينكه مگر،نيست خشكي

نمبي كتاببا بندگان مختلف هايحالتبه خداوند علميةاحاط . همنشيني1

عَليَْكُمْاكُنَّ إِلاَّعَمَلٍ مِنْ تَعمَْلُونَ وَلاقُرْآنٍ مِنْمِنْهُتتَْلُوااوَمَ شَأْنٍفِي تَكوُنُامَوَ

 لسَّماءِافِياوَلَ الْأَرْضِفِي ذَرةٍَّمثِْقالِ مِنْربَكَِّ عَنْ يَعْزُبُاومََفيِهِ تُفيِضوُنَ إِذْشهُوُداً

اووىسازو نباشى كارى هيچدر:مبُيِنٍ ابٍكتَِفِي إِلاَّأكَبْرََ وَلا ذلكَِ مِنْأصَْغرََ وَلا

 شمابرما اينكه مگر نكنيد، كارى هيچو وانىنخ قرآناز]اىآيه[ هيچ] خدا[

نهو زميندرنه اى،ذره وزنهمو. ورزيدمى مبادرت بدانكه گاهآن باشيم گواه

زىچيآناز بزرگترنهو كوچكترنهو نيست، پنهانتو پروردگاراز آسمان در

).61 يونس:( است] شده درج[ روشن كتابىدر اينكه مگر نيست،

 دانندب كافران اينكه برايآنازپسو است قيامت تكذيب بارةدر آيات اين سياق

اي: فرمايدمي آيه ايندر نيست. نادانيو جهل روياز آنان براي به كافران دادانمهلت

 انجامرا عملي مردمايو خوانينمي قرآنازايآيهو بود نخواهي كاريدرتو!محمد

 انجامو شويدمي مشغول كارآندركه گاهآن واهيم،گ شمابرما اينكه مگر،دهيدنمي

درنهو زميندرنه،نيست پوشيدهتو پروردگارازاىذره وزنهم!محمدايو.دهيدمي

 مگر،نيست چيزىآناز بزرگترنهو كوچكترنهو نيست، پنهانتو پروردگاراز آسمان

 لميع سيطرة يادآوريازپس شريفهةآي ايندر. است] شده درج[ روشن كتابىدر اينكه

.است شده ياد مبين كتاباز خداوند



هار
ب

13
97

مار
ش

/
ة

73/
في
شري

لي
،ع
ني
هقا
دد
رزا
،ف
ري
خا
اف
رض
علي

24 

و عظمت خلقت با كتابيز)  همنشيني علم خدا به گذشتگان
ربَُّكمَُ فَمَنْ أعَْطىقَ*ا يا مُوسىقالَ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىكلَُّ شَيْ الَ رَبُّناَ الَّذيِ  الَقَ*ءٍ

بَفمََ علِمْهَُقَ* الُ الْقرُوُنِ الْأوُلىا كتَِالَ ربَِّي فِي عنِْدَ لَا ربَِّي وَلَابٍ ينَسْا يَضلُِّ *ىا

سبُُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأخَرَْجْنا فيِها وسَلَكََ لَكُمْ مهَْداً الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الأَْرْضَ

شتََّى نبَاتٍ «گفت) فرعون(:بِهِ أَزوْاجاً مِنْ تندو شمارپروردگا،موسىاى:

«گفت»كيست؟  درخوركه خلقتىرا چيزىهركه است كسىما پروردگار:

«گفت». است فرموده هدايتراآن سپس داده، اوست  گذشته هاىنسل حال:

«گفت»است؟ چون نه پروردگارم. استمن پروردگار نزد كتابىدر آن، علم:

اىگهواره برايتانرا زمينكه كسى همان». نمايدمى فراموشنهو كندمى خطا

بهپس آورد، فرود آبى آسمانازو كرد ترسيمهاراه آن،در شما براىو ساخت،

).53-49(طه: آورديم بيرون جفتجفت گوناگون، هاىرسُتنيآنةوسيل

را فرعوننزد�هارونو موسيدهد كه در اين بافت نشان مي و فرمان خدا آمدند

اى فرعونابلاغ كردند،  هر خداى تو كيست؟ در اينجا با اينكه مخاطب�موسىگفت:

أَعطْى«برده شد.�موسىنام تنها،هستند، از باب تغليب دو ءٍ خَلْقَهُ كُلَّ شَيْ قالَ رَبُّناَ الَّذيِ

هدَى مى»ثُمَّ در جواب�موسىپرسيد كه خداى شما چگونه آدمى است؟ اما : فرعون

كهنيگفت: خداى ما از آن كسانى  مى ست توان خدا را به آثارشمى تنهاى. پندارتو

و او را به غذا و شناخت. او به هر موجودى صورت بخشيده و توليد نسل  هدايت ...و آب

 فرعون:»قالَ فَما بالُ الْقرُُونِ الْأُولى«است. مقاتلو عطيه،مجاهدازااين معن.كرده است

بگفت: در اين صورت تكليف امت بته هاى گذشته كه و راهخداوند اقرار نداشتند ا

قالَ«.)بود�ثمودو عاد،نوحهاى گذشته، قوم مقصود از امت(چيست؟،پرستيدندمى

كِتابٍ  در جواب گفت: اعمال آنها پيش خداوند محفوظ�موسى؛»علِْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي

و خدا به اعمال ايشان  را آگاهياست و آنها عمى عذابدارد لم در لوح محفوظ دهد. اين

ج1373،يطبرس( است اى است كه كلام آيههمانند شريفهة. درحقيقت آي)23ص،7،

أَ إِذا ضَلَلْنَوقََ«:كندمشركين را نقل مى جدَِيدٍالُوا خلَْقٍ لفَِي أَ إِنَّا )10(سجده:»ا فِي الْأَرْضِ

و اين استبعاد اساسى جز استبعاد ندار فرعونآيد كه سخنو از سياق كلام بر مى تنهايزند
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كه همچنان.اندو اعمال آنها خبرى نداشته نخستين هايسدهبه خاطر اين بوده كه از وضع

«كه فرمود موسىجواب  ،14ج، 1417،ييطباطبا( شاهد آن است؛»علِْمُها عِنْدَ رَبِّي:

ت؛. احتمال دارد كتاب مجاز باشد)170ص و به تمام يل فاصبدين صورت كه علم مطلق

و به امور مكتوب ييه اشياك سبببدين؛امكان دارد كنايه از تحقق علم باشدتشبيه شده

مي،شوندكه نوشته مي في«:حلّزةبنرثالحامانند سخن؛شوندمحقق وهل ينقض ما

مي،هاستآيا هواهاي نفساني آنچه را كه در ورق:المهارق الأهواء راااين معن كند.نقض

مي»رَبِّي وَلا يَنْسى لا يَضِلُّ« جتايب[ عاشور،ابن( كندتأكيد ، 1418،يقاسم/ 132ص،16]،

.)130ص،7ج

و جزئيات قرون فرعونبه پرسش در پاسخ�موسى و به تمام تفاصيل ، علمى مطلق

مىگذشته را براى خدا اثبات مى و ر».علم آن نزد پروردگار من است« گويد:كند ا علم

و علم مطلق آورد تا و يك عمل مستثنا نباشد قشده گفتهحتى يك نفر رار داد را نزد خدا

و فنا ومَا«:كه خداى تعالى فرمودنيست، همچنان پذيرتا بفهماند كه علمى آميخته با جهل

و گفت يادشده علم،از سوى ديگر)96(نحل:»عِندَْ اللهَِّ باقٍ -فى«را مقيد به كتاب كرد

جم»كتاب تاو گويا اين تبر له حال از علم است و محفوظيت آن وأثبوت  كيد كند

و بفهماند كه حال آن علم تغيير نمى و بدون واژة كند به(ال)كتاب را نكره آورد تا

و بزرگى گسترشعظمت آن از حيث  و دقتش اشاره كرده باشد كه هيچ كوچك احاطه

و بدان،نيست ببنابراي.دارد سيطرهمگر آنكه آن را شمرده ايازن ن گشت معناى كلام به

و كيفر قرون اولى براى كسى مشكل است كه به آن علم نداشته باشدمى ؛شود كه پاداش

و براى پروردگار من كه به حال ايشان ولي ردگرگونيو اشتباهعالم است اه در علمش

و زوال نمى و غيبت و استبعادى نداردندارد ج1417،ييطباطبا( پذيرد، اشكال ،14،

ب)170-169ص علمى پروردگار را به همه چيز خاطر سيطرة�موسىحضرت ترتيبيند.

متوجه اين واقعيت بشود كه سر سوزنى از اعمال او از ديدگاه علم فرعونكند تا نشان مى

بىپوشيده خدا  و كيفر نخواهد بود. درحقيقت احاطو ةعلمى خداوند نتيجةپاداش

و آن اينكه: خداوندى كه نيازمندي هر موجودىگتر پيش�موسىاست كه گفتاري فت
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و او را هدايت مى و همه چيز آگاه استرا داده ،يرازيش مكارم( كند، از حال همه كس

آن» كتاب« صفت» لا يضلّ« اندبرخي گفته.)222ص،13ج، 1374 است، ضميرى كه به

كت» يضلّ عنه«يعنى؛گردد در تقدير استمىازب و راه آن علم گمراه پروردگارم از آن اب

و چون پس از علم هم فراموش نمىو شودنمى اولش اعراض پرسش پاسخاز فرعونكند

و قبول آن نشد و متعرض رد كهايگونهدوم او را به پرسش پاسخ�موسى،كرد داد

شداول پرسش پاسخ .ماندب سرگردانو حيرانيا بپذيردشد ناچار فرعونتا اينكه داده

پسشدمين آشكارااو بر حاضرناتواني چنين شده بود، نخستةدفعكهچنان �ىموس،

وسَلََكَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً«:چنين گفت جايگاه پاسخدر مَهْداً آن؛»الذَِّي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

هايى قرار داد تا بدان وسيله شما به شهرهاى خدايى كه زمين را آسايشگاه شما قرار داد، راه

و- غير از شهرهاى خودتان- يگرد را ضرورياتبرويد تا منافع ،به دست آوريدخود

هاتتجار،هازراعت جملهاز؛تان را تحصيل كنيدو وسايل زندگى ابزارهايى قرار داد تا راه

بههايى نيز راه.هاو صنعت ،انبيا جملهاز؛منافع اخروى شما قرار دادآوردن دستبراي

و جانشي ج1408،يگناباد(نان آنان شرايع .)26ص،3،

 فيظح كتابباخدا خلقت قدرت معاد، استعبادبا مشركان همنشيني قولح)
و سياق سور كةبراي درك صحيح ماهيت كتاب حفيظ بايد قسمتي از بافت ه دارايق

 معنايي با اين واژه است، بررسي شود:ةرابط

 عَجِيبٌءٌشَيْ هذا الْكافرِوُنَ فَقالَمنِهُْمْمنُْذِرٌ جاءَهُمْ أَنْ عَجبِوُابلَْ* المْجَيِدِواَلْقُرْآنِ

اوَعِنْدَنمنِهُْمْ الْأَرْضُتنَْقُصُماعَلمِنْا قَدْ* بَعيِدٌ رَجْعٌ ذلكَِتُراباًوَكنَُّامتِْنا إِذاأَ*

 إِلَىاينَْظرُوُفلََمْأَ*مَرِيجٍمرٍْأَفِيفَهُمْ جاءَهُمْلمََّاباِلْحقَِّ كَذبَّوُابلَْ* حَفيِظٌكتِابٌ

 وَأَلْقيَنْا مَدَدْناَهاَواَلْأَرْضَ*فرُوُجٍ مِنْلَهاومَا وَزيََّنَّاهابنََيْناهاكيَْفَفَوْقَهُمْ السَّماءِ

:ق( يبٍمنُِدٍعبَْ لِكلُِّذكِرْىوَ تَبصِْرةًَ*بهَيِجٍزوَْجٍكلُِّ مِنْفيِهَا وَأَنبْتَنْاروََاسِيَفيِها

1-8(.

 است محذوف قسم جوابو است خورده سوگند قرآنبه تعالي خداي بافت اين در

،]تايب[،يطوس:ك.ر(» لمبعوثون انكمبه وعدتم الذي الأمر لحق« است چنين تقديرشو
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 فكرو است آمده خودشانازاىدهندهبيمكه بودند شگفتدر ايناز.)357ص،9ج

«شد نخواهد- فرشتهبرمگر- وحى گاهچهيكه كردندمى ءٌ شَيْ هذا الْكافِرُونَفقَالَ:

 خدا رسول�محمدكه كردندمى تعجبو استزيانگشگفت مطلب اين؛ يعنى»عجَِيبٌ

 نيزرارگمازپس شدنبرانگيختهو نپذيرفتندرااو رسالترو ازاينو باشد آنان سوى به

 ارهدوب،شدنخاكازپس آيا: فرمايدمى است. كرده اشاره بدان بعدىةآيكه دندكر انكار

از دورتاس بازگشتى گويند،مىكه بازگشت اين!گرديم؟مى باز زندهو شدهه برانگيخت

 زيرات،نيس شدنى اين يعنى است؛ جهانبه باورنكردنى بازگشتىو انسان فكروگمان

«فرمايدمى بزرگ خداوند سپس. ندارد امكان ام يعنى؛»مِنْهُمْ الْأَرضُْ تَنْقُصُما لِمْناعَقَدْ:

 هايشاناستخوان چگونهو خوردمىرا آنان خونو گوشت چگونه زمينكه دانيممى خوب

«ستين سخت آنها بازگرداندنما براى بنابراين سازد؛مى فرسوده را ؛»فِيظٌحَكِتابٌوعَِنْدَنا:

.)212ص،9ج، 1372،يطبرس( كندمىبرازراانآن اسامىو تعدادكه داريم كتابىما يعنى

 الْأَرْضُصُتَنقُْماعلَِمْناقدَْ«بر استريتقروديتأك،»حفَِيظٌكِتابٌوعَِنْدَنا«اقيس اساس بر

؛»مَرِيجٍأَمْرٍفِيفَهُمْ جاءَهُمْ لَمَّاباِلحَْقِّكَذَّبُوا بَلْ«.)333ص،13ج،]تايب[،يطنطاو(» مِنهُْم

از اينكهحتوضي. است كرده پشت،داشتآنبهاىاشارهنيشيپ آية آنچهبه شريفه آية در

 عالمداخكهآگاهي ندارند حقيقت اينبهانفراككه رسيدمى ذهنبه معنا اينپيشينةآي

ميشگفت رجوعو بعثةلئمساز اگرو است  دانندنمىكه است سبب بدين شوند،زده

همةكه دانندنمىو نيست پنهاناوازاشآفريده آثارو احوالاز چيزىو داناست خدا

؛فتادهني قلمازاىذره حتىكهاي گونهبه شده، نوشتهاو نزد محفوظ لوحدر جزئيات اين

راآن خواهدمى»بل«واژةبا بحث موردةآي.آمدمىگماني چنين بوىپيشينةآياز زيرا

 علمهبو پروردگارجايگاهبهشان نادانياز قيامت ارةكافران درب انكار: بگويدو كند رد

را انكارقح طوركلىبه اينان بلكه؛بكنندناداني خواهندنمى حتىو نيست جزئياتبه او

 اينانپس كنند،مى انكارنيزراآن،استحق معادةلئمس اندفهميده چونو كنندمي

 دراكاازو باشند دربارة حقيقت نادان اينكهنه اند،دشمنآنباكهنداحق منكر جهتازاين

و امنظمن يتيوضعباو برندمىسرهب آشفته وصفىدر ايشانپس.باشند قاصر حق
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ركدةلازم اينكهبا.كنندمى تكذيب نيز حال عيندرو كنندمى دركراحق كنندهگيج

و تصديقراآنكه است اين چيزهر حقانيتبه علمو حق ؛ بياورند ايمانآنبهكرده

 آوردهرا خودش قدرتو علم هاىنشانهو آيات كلام، اين دنبال جهت همينبه خداوند

 اين رسالت تريناصلي.)340ص،18ج، 1417،ييطباطبا:ك.ر( باشد ايشانبه سرزنشى تا

�محمد رسالت انكارباسپس.شودمي آغاز قرآنبه سوگندباكه است معاد اثبات بافت،

ت بازگش بعيدبودن بارةدر معاد منكرانةشبه چون،يابدمي ادامهآن بودنبعيدو معادو

 خاكبه مرگازپسكه انسان همهاين چگونه يعني؛است شدنخاكو نابودياز بعد

زدگوشرا خودش علم،پاسخدر خداوند هستند. شناسايي قابلهماز،شوندميتبديل

ار زمين كاستنو گذشته زمانِ صورتبهرا خدالمع آيه، اين سازيمفهومدرو كندمي

 خداو است كاستن حالدراكنون زمينكه معنا بدين. است آورده حال زمانِ صورت به

»الْأَرْضُ تَنْقُصُما« پيداست. است داشته علم،كاهدمي زمين اكنون آنچهبهپيش از

ستين مشخصو نداردينيمعيزمان حدود»تَنقُْصُ« فعل. دهديم نشانراايپويتيموقع

رد اكنونكه دهديم نشان تنها بلكه ابد؛ييمانيپا هنگامچهو است شده شروعيك از

 هموارهنيزمكه است شده تصورايپو جهتآنازتيموقعنيا. است دادنيرو حال

تيموقعنيابه خدا علمنيشيپةيآدر. دهديمرييتغ دارد، قرار درونشكهراييزهايچ

رخ آنهايابركهييهايدگرگون همةبهشيپاز خداكه معنانيبد است، گرفته تعلقايپو

به شدنكينزديبراو)219-218ص،1390ا،ينيقائم( داشت علم داد، خواهداي دهديم

 استنيا مانند شانيا بدنياجزاو مردگانبه خداوند علم كند:يم اضافههاانسان ذهن

 دربارةپسس. است خداوند علمبهظيحف كتاب بازگشتو باشد شده ثبتيكتابدر كه

ودنشختهيبرانگ كنديم اثباتينيهمنشنياكه كنديم بحث خداوند خلقت قدرت

،است خداوند علمدر مردگان بدنيهابخشو اعمال همةكه بندگان حساببهيدگيرس

»ظٌحفَِي كِتَابٌوعَِنْدنََا«هك صورتنيبد. است آسانيامر پايانش،يب قدرت اساس بر

 الْأَرْضُ تَنقُْصُماعلَِمْناقدَْ« جملةيبرالييتذيمعنابهنياو است خاصبر عام عطف

 كتاب اگرو است ثابت علمي صورتبه چيزهاهمةبه علمما نزديعني است؛»مِنهُْم
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 عاشور،ابن( است تعميم بزرگداشتآنو است كتاب بزرگداشت خاطربه،آمده نكره

زا كنايه»حفيظ كتاب« اند،شده يادآور مفسراناز گروهيهكچنان.)235ص،26ج،]تايب[

ج1424ه،يمغن:ك.ر( دارد علمي سيطرة چيز همهبه خداوندكه است اين آل/ 129ص،7،

،7ج، 1402،يزيحويكرم/ 268ص،13ج، 1361،ياصفهانيبانو/ 970ص،1ج، 1408،يسعد

.)269ص،27ج، 1365،يتهرانيصادق/ 175ص،21ج، 1419 اللّه،لفض/ 312ص

خداوهمنشيني علم من الكتاب با آوردن تخت ملكه سبأط) و امتحان  فضل
علِْمٌ مِنَ الْكتَِقَ عنِْدَهُ فلََمَّا رَآهُ الَ الَّذيِ طرَْفُكَ يَرْتَدَّ إِليَْكَ ابِ أَناَ آتيِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ

قَمسُتَْقرِاًّ  هَعنِْدهَُ فإَِنمََّذَالَ وَمَنْ شَكرََ أكَْفرُُ أمَْ أشَْكرُُ أَ ليِبَلْوَُنِي ربَِّي يشَْكُرُاا مِنْ فَضلِْ

كَرِيمٌ غَنِيٌّ ربَِّي فإَِنَّ وَمَنْ كَفرََ ).40(نمل:لنَِفسِْهِ

 من آن را پيش از آنكه چشم خود«] بود، گفت:[الهى كسى كه نزد او دانشى از كتاب

مى،را بر هم زنى [.»آورمبرايت [تختسليمانپس چون ] را نزد خود مستقر ديد، ] آن

اين از فضل پروردگار من است، تا مرا بيازمايد كه آيا سپاسگزارم يا ناسپاسى«گفت: 

مىمى و هر كس سپاس گزارد، تنها به سود خويش سپاس و هر كس ناسپاسىكنم  گزارد

بكند، بى و كريم استىگمان پروردگارم ب.»نياز پيشةآيه اينكه اين آيه را بدون عطف

دو،آورده عف؛نيست گفتارشايد براى اين است كه مناسبتى بين اين ريت زيرا كه علم

و علم كسى كه نزد او علمى از كتاب بوده از عالم قدس جن از عالم طبيعى گرفته شده

مراد از كسي كه دانشي از كتاب.)340ص،9ج، 1361،ياصفهانيبانو(گرفته شده الهى 

ميها بود كه اسمنظر وجود دارد: او مردي از انساناختلاف نزد اوست، دانست اللهّ اعظم

ج1423،يبلخ.ك:ر( بوديابرخبن آصفو اسمش  قم307ص،3، ج1367،ي/ .)129ص،2،

،2ج،]تايب[،يسمرقند( است�يلجبرئاند مراد از اين شخص حضرت برخي گفته

او�يمانسلحضرت شده مراد گزارشيجبائ. از)583ص و گفته شده حضرت است

از سطوعااسم شده نقل مجاهداز.است�خضر استخايملشده اسمش گزارش قتادهو

جتايب[،يطوس( ).96ص،8]،

اند مراد از اين علم : برخي گفتهاست ها متفاوتنيز ديدگاه ماهيت اين علم بارةدر
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نقل شده مراد از اين علم مجاهد. از)294ص،2ج]،تايب[ فراء،(است»، يا قيّومياحيّ«

و آن همان ذكرميبرآورده به محض خواندن، كه اسمي بوده است  يا ذالجلال« شد

ج1419،حاتمياب(ابن بوده است»والإكرام .)103ص،19ج، 1412،يطبر/ 2886ص،9،

دامفسران نوشته گروهي از ، 1380،ي.ك: سورآبادر( نشي از لوح محفوظ بوده استاند مراد

و هاي نازل. مراد از كتاب، جنس كتاب)1777ص،3ج شده بر انبياست يا مراد علم وحي

ج1407،يزمخشر/ 190ص،3ج، 1377،يطبرس.ك:ر( هاستشريعت  شبرّ،/ 368ص،3،

ج1407 همة است يايسلقبهبه ملك�يمانسلكتاب،علماز . گفته شده مراد)427ص،4،

،3ج، 1422،يجوزابن( نوشت�آدم حضرت چيزهايي است كه خداوند براي فرزندان

از،. مراد)363ص و فهم عميقي است كه ، 1371،يبديم( شده استداده خداوند سوي علم

آن. برخي نوشته)223ص،7ج ع باشد؛كه نزد او اندكى از علم قرآن اند يعني لم يعنى بر

مى از آن فرو كاسته،داشت كه قرآن تكوينى  و به صورت كتابفرقان آسشود مانى هاى

ج1408،يگناباد( آيديا به صورت شرايع الهى در مى  دارد. اين تعبير دلالت)174ص،3،

و اشاره است به آنكه اين كرامت به سبب برتريهب ،يضاويب.ك:ر( علم است بزرگيعلم

ج1418 ج1336،يكاشان/ 161ص،4، ج1368،يمشهديقم/15ص،7، هرچه.)562ص،9،

و آن شخص هركه باشد آي،باشد بر موردةاز اينكه پيش از خود بحث را بدون عطف

و آن را از قبل جدا  راةاين عالم كه تخت ملكة، براى اين بود كه درباركردآورد سبأ

آنكردحاضر  اى بيشترى اعمال كردن، اعتنميان نگاهةهم در زمانى كمتر از زمان فاصل،

و همچنين به علم او اعتنا ورزيد از»علم«واژة زيرا؛دارد را نكره آورده، فرمود: علمى

در با الفاظ معرفي كردآن را توان كتاب، يعنى علمى كه نمى ه هيچ شريفةآي هايعبارتو

و تنها چيزى كه آيه در اين،اندن گفتهاخبرى از اين اسمى كه مفسر ارهب نيامده، تنها

علمى از كتاب،سبأ را حاضر كردةبرده كه تخت ملكفرموده اين است كه شخص نام

و گفته است: مى« داشته .است مدهآاوةدربارواژه، اين دو تنها،»آورممن آن را برايت

و مسلم است كه درحقيقت كار خدا بوده پس معلوم.البته اين در جاى خود معلوم

و مى هرشود كه آن شخص علم از پروردگارش چيزى گاهارتباطى با خدا داشته كه
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مىمى و حاجتش را به درگاه او ميخدا،بردخواست ديگر، بيان . به كردآن را برآورده

مى گاههر مى،خواستچيزى را از سنخ علوم فكرى شده گفتهعلم.خواستهخدا هم آن را

و تعلم ج1417،ييطباطبا( بردار نبوده استو اكتسابى . منظور آگاهى او)364-363ص،15،

مىهاي كتاببر  داد كه دست به چنين كار آسمانى است. آگاهى عميقى كه به او امكان

و شگرفي اند منظور لوح محفوظ است، همان لوح علم خداوند احتمال دادهبرخي بزند

و به همين دليل توانست تختكه اين مرد به گوشه را»أسبةملك« اي از آن آگاهى داشت

ج1374،يرازيش مكارم( حاضر كند�سليمانحضرت زدن نزد در يك چشم برهم ،15،

.)470-469ص

وةبا آوردن تخت ملك»الكتابمن«شدن علم به دليل همنشين  زمونآو بخشش سبأ

و اين امر،تختةبعد از مشاهد�يمانسلخداوند كه حضرت و حمد گشود زبان به دعا

و  و.خداوند دانستنآزمورا از بخشش خاص كهايويژهاين علم، علم پرمنزلت است

و از علم خودش  گونه كه هماناست. برخاسته خداوند در اختيار آن شخص گذاشته

ميگفته روايتي اين  شد�باقرامام كند: از را تأييد پيامبريهر وندكه فرمود: خدا روايت

جز؛بخشي از علم را به او داده برگزيد،را  علم را داده همةكه به ايشان�مبر اكرمپيابه

لهَُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ«و)89(نحل:»ءٍ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ«:خوانداست. پس اين آيات را  وكََتَبْنا

علِْمٌ مِنَ الْكِتابِ«و فرمود:) 145(اعراف:»ءٍكُلِّ شَيْ خداوند نفرموده كه نزد»الذَّيِ عِندَْهُ

ك وي[بلكه فرموده كه بخش؛تاب بودهاين شخص علم از علم كتاب نزد او بوده است.]

برنيا پ همةمنت را خداوند و به ثُمَّ أَوْرَثْناَ الْكِتابَ«فرمود:�اكرم امبريآنها ننهاده است

و ما برگز همة. پس اين)32(فاطر:»الذَِّينَ اصْطفََيْنا مِنْ عِبادِنا وميهست دگانيعلم است

و نزد)114(طه:»رَبِّ زِدنِْي عِلْماً«فرمود:�امبريپ كيچيه. اين زيادت علم نزد ماست

پ .)146ص، 1410،(فرات كوفيستين گرانيدواينبا فرزندان دگان،يبرگز امبران،ياز

و من عنده علم الكتاب بر رسالت  همنشيني شاهدبودن خداوند

مرُسَْلاً لسَْتَ عِلْقُلْ كَفىويََقوُلُ الَّذيِنَ كَفرَوُا عنِْدهَُ وَمَنْ بَينَْكُمْ وَ بيَنِْي مُبِاللَّهِ شَهِيداً

.)43(رعد: الْكتِابِ
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و با حرفةسورةاين آيه، آخرين آي گفتار در آن را عطف بر كلامى»وَ« رعد است

و فرموده: آغازكند كه در مى أَكْثَرَواَلَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبكَِّ الحَْ« سوره آورده قُّ وَلكِنَّ

يُؤمِْنُونَ وهجوم آوراللهَّن حقيقت كتاباست كه بر منكرا اين سومين باري».النَّاسِ لا  ده

و استشهاد مى بر رسالت،دارندعلم كه به اين كتاب كساني كند به اينكه خداوند

كَفى«نداالنبيين گواهخاتم وَ بَيْنَ قُلْ شَهِيداً بَيْنِي ب».كُمْباِللهَِّ ه خداى اين جمله استشهاد

تسبحان است كه خود ولى و شهادت در اينجا شهادت نهأامر رسالت است ديه است،

عَلى«ةجمليهانمونهزيرا؛شهادت تحمل * :سي(» صِراطٍ مُسْتقَِيمٍإنِكََّ لَمِنَ الْمرُسْلَِينَ

و بارها)3-4 اززينبودن قرآنو معجزه نشانهدر قرآن كريم آمده يسوضروري است كه

و شامل آنخداوند آمده اعتماد هم به دلالت مطابقى كه موردشدن آن بر تصديق رسالت،

ت الزامي استنيز،همه است همين است، كه شاهد به علم ضرورى نيز ديهأو شهادت

ج1417،ييطباطبا( دهدگواهي  علِْمُ الْكِتابِ« بارة. در)384-383ص،11، ميان»مَنْ عِندَْهُ

،كسي كه در نزدش تورات باشد اند يعنيبرخي نوشته؛نظر وجود داردمفسران اختلاف

است كه به رسالت سلامبن عبداللّهدهد كه همانميگواهي�محمدحضرت به رسالت

/ 384ص،2ج، 1423،يبلخ( چون در تورات نوشته شده بود، شهادت داد، حضرت

بي بارةدرروهيگ.)237ص،2ج،]تايب[،يسمرقند اند اطلاعي كردهماهيت اين جمله اظهار

برخي مراد از اين شخص).86ص، 1423،يتستر( اندو علمش را به خداوند واگذار كرده

قمر( دانندمي�يعلحضرت را  ج1367،ي.ك: ص1، ج1408،يراز/ 367، .)242ص،11،

و انجيل- از قرآنپيش ده فرودآمهاي را كتاب»كتاب«برخي مراد از -مانند تورات

و انجيل دارند؛انددانسته ج1412،يطبر( يعني كساني كه علم تورات يثعلب/ 118ص،13،

كساني كه علم كتاب نزد�باقراساس روايتي از امام . بر)302ص،5ج، 1422،يشابورين

كه�امامان،استآنه افضل آنهاست�يعلحضرت،�محمدپس از حضرت هستند

ميو ايشان در  مرادنيست، بلكه سلامبن عبداللهّ منظوركند كه روايتي ديگر تكذيب

ج1380،ياشيع( است�يعل حضرت ص2، روايت شده است مجاهدو قتاده. از)220،

گزارش زجاجويحسن بصراست. ازيدارميتمو سلمان، سلامبن عبداللهّكه مراد 
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ا،شده ت،ستوكسي كه علم كتاب نزد جتايب[،يطوس.ك:ر( عالي استهمان خداي ،[6،

ج1373،يطبرس/ 458ص،1ج، 1415،يشابورين/268ص ،2ج، 1413،يعامل/ 462ص،6،

و»من عنده«اند گفتهنيز . برخي)133ص  لوح محفوظ است»علم الكتاب«خداي تعالي

ج1417،يدكنيضيف/ 1215ص،2ج، 1380،ي(سورآباد ص3، ج1407،يزمخشر/ 181، ،2،

همة با اين تعبير كه نزد خدا علم؛اند او همان خداوند استنوشتهگروهي.)536ص

و بدين ميمياگونه معنمؤمنان است و گواهي خداوند كفايت زدنزيرا؛كندشود: شهادت

و شهادت مؤمنان او يب[،يريقش(اند آگاه به رسالت بس است، وقتي آنهاعلم كتاب است

،يطبرس.ك:ر( اند يعني كسي كه نزدش علم قرآن استته. برخي نوش)238ص،2ج]،تا

ج1377 ج1420،يراز فخر/ 536ص،2ج، 1407،يزمخشر/ 236ص،2، /55ص،19،

ج1416،يشابورين ج1423،يكاشان/ 167ص،4، كه مراد اندنيز گفته گروهي.)462ص،3،

و كسي كه با نظم اعجازگونه و آن اش انس بگيرد يا علم تورعلم قرآن است ات است

و او خدا سلامبن عبداللهّشخص  ،يضاويب( است ونداست يا علم لوح محفوظ است

ج1418 است كه وحي را از لوح محفوظ جبرئيلهمچنين گفته شده مراد).192ص،3،

.)547ص، 1369،يسبزواريكاشف( گيردمي فرا

و همنشين بر ؛علم خداوند استاي از جلوه»الكتابمن«ها مراد از علم اساس بافت

،و هم آنها كه از قرآن اطلاعات كافي دارند هستماوةداند من فرستاديعني هم خدا مي

ومي بيبرخاسته اين، دانند اين كتاب از طرف خداوند آمده  كران اوست. از علم

براي پي بردن به اينكه چرا خداوند از علم خود به لوح محفوظ تعبير كرده پاياندر

و وجه اعجاز قرآنةاين تعبير با وضعيت شبه جزيرو ارتباط  عربستان در دوران نزول

و اصلي،چيست ميوضعيت علم در جاهليت هي آگا شود.ترين وجه اعجاز قرآن بررسي

و اطرافسرزمين عرب جاهلي در  و فنون به اندكي،حجاز و علوم و رسوم از آداب

بيابي در بيابانيهم به منظور راهآن،منحصر بود شناسيستاره اهاي و تعيين وقات كران

و شناخت و پراكند هايقبيله آمدن باران و آشنايي با آثارةمختلف و جايها گامخود

و حيوانات مى با سند بلاذرى.)19ص، 1374،ي(دوانپاي انسان كند كه هنگام روايت
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زن نام تنها هفده نفر باسواد بودند. وى پس از شمردن،ظهور اسلام در مكه يآنها، از

باهمشى نام برده كه در دورة جاهليتيقر و نوشتنزمان . دانستمى ظهور اسلام خواندن

)همسر پيامبر( حفصهبه�است كه به دستور پيامبركسي گويد: اين زن همانمى ايشان

[آموخت نوشتن .)459-458ص،]تايب(ر.ك: بلاذرى،

و ناظر بر اطلاعاتو دانشعلمي علم در جاهليت بيشتر به معناةواژ هاي انسان

و،انسابةفردي در زمين و اديان از علوم شريفي است ...ايام بوده است، علم انساب، ايام

. عرب)238ص،2ج،1410،ي(شهرستانكرد كه عرب جاهلي به دانستن آن افتخار مي

و شناخت به امور نامحسوس را از  مي گسترةجاهلي آگاهي و آن قدرت خارج دانست

مي گسترةرا جزو  اينياسلمياببنريمعلقه زهداد. در شعري از قدرت خداوند قرار

 توان از علم برداشت كرد:معنا را مي

 فلا تكتمنّ اللهّ ما في نفوسكم ليخفي ومهما يكتم اللّه يعلم

خداوند به آن آگاه،سازيد كه هرچه در دل پنهان داريدنناپاك را در دل پنهانةانديش

 است.

و بدين گسترةشاعر در اين بيت علم به اسرار را صرفاً در  قدرت خداوند دانسته

. اعراب)229ص،1ج،1422،ي(الشنتمررا به كار برده است»علم اللهّ«منظور تركيب

و به پرشماري جاهلي به خدايان  قا يگانگياعتقاد داشتند اين ميان.ل نبودندئخداوند

كه باوردايان منحصراًخ و پنهان به امور»اللهّ«داشتند و شناخت داشته پوشيده آگاهي

پنهان تنها از امورنه»اللهّ«. از ديدگاه عرب جاهلي)6ص،1364،يكلب.ك: ابنر(است 

به،آگاهي دارد و شناخت او مي قدري بلكه قدرت آگاهي  خواستند نهايتاست كه وقتي

در،دهندو اوج كاري را نشان ميگسترة درك آن را سراج،(ابن دانستندقدرت خداوند

 دريافت: حلزهبن معلقه حارثتوان در بيتي از اين معنا را مي).687ص،1ج،2008

 وفعلنا بهم كما علم اللهّ وما إن للحائنين دماء

دبهاي كشتگانشان نداند، حتي خون وندكاري بر سرشان آورديم كه جز خدا اده نيز

.)5ص،1393،يو تقوياري(بختنشد 
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و حكيمةلازم و بلاغت بودن خداوند اين است كه اين كتاب آسماني به فصاحت

و اعجاز اين كتاب بيشتر نمايان معطوف عصر نزول ذهني مردمةپيشين شود تا عظمت

كهةآن پيشين شود. اعراب در جاهليت هر چيزي كه هرگاه ذهني بدين صورت است

و برايشان ار راع،دانستندآن را نميفرجامو بودشناختهناتباط به معنويت داشت لم آن

و مخصوص خدا مي ميناتواني دانستند آياتي از نيز هرگاه خداوند.كردندخود را اعلام

ش رابربدر ناگزير،چون مخاطبان نتوانستند ماهيت آن را بشناسندفرو فرستاد، قرآن را 

و علمش مي تسليم شده ميرا به خدا واگذار و ايمان در به همين دليل آوردند. كردند

:هود آمده استةسور

مثِلِْهِ مُفتْرَيََأَمْ يَقوُلوُنَ افتْرََ قلُْ فَأْتوُا بِعشَرِْ سُوَرٍ إِاهُ دوُنِ اللَّهِ واَدعْوُا مَنِ استَْطَعْتُمْ مِنْ نْ اتٍ

يسَتَْجيِبُ*كنُتُْمْ صادِقيِنَ فاَعلَْمُوا أَنمََّفَإِلَّمْ لَوا لَكُمْ هُا أُنْزِلَ بِعلِْمِ اللَّهِ وَأَنْ فَهَلْا إِلهَ إِلاَّ وَ

مسُلْمِوُنَ: يا مى به][قرآن گويند: اينأَنتُْمْ دروغ ساخته است. بگو: اگر راست را

مىگوييد، ده سوره برساختهمى و غير از خدا هركه را فشده مانند آن بياوريد ارتوانيد

به علم،خوانيد. پس اگر شما را اجابت نكردند، بدانيد كه آنچه نازل شده است

و اينكه معبودى جز او  مىخداست، .)14-13(هود: نهيد؟نيست. پس آيا شما گردن

به آشكاريدر اين كلام تحدى و مىاست مىروشنى نيد،دافرمايد: اگر قرآن را افترا

و پرداخته مانندو ده سوره را ببنديد،سخن ناروا شما هم اين  قرآن پيش خود ساخته

شريفهة. در اين آي)162ص،10ج،1417،يي(طباطباافترا به خدا نسبت بدهيدبهو كرده

و ناتواني از آوردن سببخداوند  ميمانند عجز داند كه اگر مشركان قرآن را علم خداوند

 است كه قرآن از علم خداوندخاطرينابه تنها،توانند با قرآن تحدي كنندو مخالفان نمي

بهبرخاسته و مخالفان هو درنتيج پيروز شوندتوانند به علم خدا نمي رويهيچاست

آيمانند توانند نمي  إِلَيكَْا أَنْزلََكِنِ اللهَُّ يَشْهَدُ بِمَلَ«ديگر آمدهةقرآن را بياورند. همچنين در

وكَفََ ائِكَةُواَلْمَلَأنَزَْلهَُ بِعلِْمهِِ شهَِيداًىيَشهْدَُونَ آي.)166(نساء:»باِللهَِّ شريفه خداوندةدر اين

ميبه فرستاده [حقانيّتاش تسلي اهىگو،] آنچه بر تو نازل كرده استدهد كه خدا به

و در علت اين گواهيمى ميدهد [او] آن را به دادن، اضافه و كند كه قرآن علم خداست

ا مىعلم خويش نازل كرده [نيز] گواهى و همچنين فرشتگان .دهندست
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ها نساناناتواني يافتن براي وجوه اعجاز با نامراگوناگوني دلايلگذشته دانشمندان

سر( آن را برشمرده است گوناگونوجه از وجوه 35يوطيس.اندبرشمرده ي[ب،يوطي.ك:

 عربناتواني اصلي وجهيك بايد دانست كه اين وجوه، هيچولي؛)141-140ص،1ج،تا]

بنبنيان بلكه اين خداست كه با علم خود؛از آوردن مانند قرآن نبوده است ا نهاده هستي را

كفَرَُوا لَسْتَ مُرْسلَاً« شودمي استوار�يامبرپو با اين علم است كه رسالت وَيقَُولُ الذَِّينَ

كفَى عِ قُلْ ومََنْ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ علِْمُ الْكِتابباِللهَِّ برخاسته قرآن از علمي.)43(رعد:»ندَْهُ

آيكه گوشه ميلقمان اينةسور34ةاي از آن در : شودگونه معرفي

علِْمُ عنِْدهَُ مَ السَّاعَةِإِنَّ اللَّهَ ويََعلَْمُ ومََا فِي الْأَرحَْويَنَُزِّلُ الْغيَثَْ مَامِ ذَا تَدْريِ نَفْسٌ اا

خَبيِرٌومََ تَكسْبُِ غَداً علَيِمٌ تمَوُتُ إِنَّ اللَّهَ در.»ا تَدْريِ نَفْسٌ بِأيَِّ أَرْضٍ  ارةباين علم

وإَذِْ أَنتُْمْ «... چنين است هايش آفريده أعَلَْمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَْأكَُمْ مِنَ الْأَرْضِ  أَجِنَّةٌهوَُ

أمَُّهَ فلََفِي بُطوُنِ هُاتِكُمْ تزَُكُّوا أَنْفسَُكُمْ بِمَنِ اتَّقىا أعَلَْمُ توََلَّ*وَ فرََأيَتَْ الَّذيِ *ىأَ

أكَْدى وَأعَْطى وَ يرَى*قلَيِلاً فهَوَُ عنِْدهَُ عِلْمُ الْغيَبِْ ).32-35:(نجم»أَ

ازبراي بايد توجه شود اين كتاب آسماني از علم كسي،و منزلت قرآن جايگاه آگاهي

و قرآن نمونهكه دانش او همه چيز برخاسته  إنَِّما« علم اوستجلوة اي از را دربرگرفته

وسَعَِ كُلَّ شَيْ علِْماًإِلهُكُمُ اللهَُّ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ «...و)98(طه:»ءٍ

عِلْماًشَيْ مياين همان علمي است كه فرشتگان، خدا را با آن تس).12(طلاق:»ءٍ ندكنبيح

وسَِعْتَ كُلَّ شَيْ «... است كه علم غيبايبه گونهاين علم،).7(غافر:»وعَلِْماً رَحْمَةًءٍ رَبَّنا

مينمود هم از آن  و يكي از نامپيدا (ر.ك: سبأ: است»واَلشَّهادَةِعالِمِ الْغَيْبِ«هاي خدا كند

اصل قرآن همان.)70-49ص، 1395،يچككو جعفرزاده.ك:ر/9رعد:؛73انعام:؛8جمعه:؛3

و به شكل الفاظ در اختيار مردم قرار گرفته از مقام آن كاسته شده علم خداوند است كه 

و اگر از علم خداوند به لوح محفوظ، امام مبين، كتاب مبين، ام و كتاب است الكتاب

اسنزديكي به خاطر،حفيظ ناميده شده رآنق؛ زيراتبه ذهن براي مردم عصر نزول بوده

ا و معاني،�عظمكريم به زبان قوم پيامبر و قواعد شده شناختهيعني به همان واژگان

و و فرهنگي موجود در ميان آنان نازل شده است؛ چون فعل هايويژگيدستوري بلاغي
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و لازم وندخدا ج رايحكمت آن است كه شخص حكيم به زبانةبه حكمت متصف است

س و و مصر نيز چنين بوده استدانشمندانةيرمخاطبان سخن بگويد نكونام،( در هر عصر

ص1378 اوبراي،به همين دليل).13-25، و تأمين سعادت ايهبرخي از پيام،هدايت بشر

از»تمثيل«والاي خود را با زبان  زبان عربي عصر نزول است، شدةهاي شناختهويژگيكه

رو كه انسان در عالم ازآن،د. به عبارت ديگرتا همگان بتوانند آن را درك كننكرده بيان

و محسوسات زندگي مي و درك امور حسي سادهماده در؛استذهني تر از مفاهيم كند

-51ص،1392،يري(نص قرآن نيز براي بيان معارف الهي از زبان تمثيل استفاده شده است

مية. وقتي دربار)52 و غريبچيزي صحبت و مشاهده نشده  انسان.است شود كه درك

را دوريگردد تا اين در پي مثالي مي و تصويرسازي مراد گوينده و با تخيل را زدوده

و آشفتگي رهايي يابد و ذهن او با فهم معنا از اضطراب ،1380 مه،ي(عض درك كرده

بىاد صناعات ديگرو تشبيهاتوهاالمثلضربو مجازى تعابير هماناز قرآن.)540ص

وىمعان خود كلامدر گوينده زيرا است؛ گرفته بهره خود مقاصدو مراد بياندر عصر آن

كه مطرحرا متافيزيكىو متعالى مفاهيمى آنقر نزول عصر انسان براى تنهانه كرده

و بديعدست ت،اس تازه پيامى دربردارندةونو همواره بشريت نيز براى بوده، نخورده

رد عرب، زبان اعتبارىو محسوس معانىىبرا شدهوضع هايعبارتو الفاظ درنتيجه

 ها،تمثيل قالبدررا خود مفاهيم ناگزير. است بوده ناتوان بلند معانى اين روشن اداى

و بيانهاكنايهوهااستعاره تشبيهات،  افصح لكهب فصيح، گفتاري قرآن ازآنجاكه كرده است

ازگفته بيانى هاىسبك كارگيرىبه ضمن است، كلام  هاىكنايه ها،استعاره بيهات،تش شده

 مقدم، پاكدامن(است كرده استفاده جامعهدر واژگان معمولو لغات نيزو شدهشناخته

و به لوحي به كار رفته اين مورد براي علم خداوند طوردقيقبه.)152-151ص، 1380

و دگرگوني و همه چيز در آن ثبت شده پاك تمثيل شده كه از تغيير و محفوظ است

 ست.ا

 گيرينتيجه
امةحوزالفاظ هم فيلوح محفوظ عبارتند از: كتابٍ، الكتاب، كتاب مكنون، كتاب مبين،
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و علم همكتاب حفيظ براين واژهةالكتاب كه همان علم خداوند،هااساس همنشين ها

و قرآن،تعبير شدهو كتابو اگر از علم به لوح است به دليل كاربرد مجاز در زبان عربي

و حال است و اين مجاز از نوع علاقه محل به؛است و علم را در لوحطورمعمول زيرا ها

مي،ها به صورت مجاز علم كه حال استصفحه و ضبط ر به نام محل تعبيو كنندثبت

و همان باقي،بودن لوحبودن يا حفيظبودن، مكنونمراد از محفوظ.شده است ماندن

.)96(نحل:» باقٍ اللهَِّ عِندَْ وَما يَنفْدَُ عِنْدكَُمْما«فرمايد:ميهكچنان.نرفتن آن استازبين

و هرچه و رفتنيازبين،است] زمين[بر چون علم خداوند عين ذات اوست  ذاتِ است

 رَبِّكَ وَجهُْ وَيَبقْى* فانٍعلََيْها مَنْ كُلُّ« ماند: خواهد باقى پروردگارت ارجمندو باشكوه

 الْحُكْمُلهَُ وَجهْهَُ إِلاَّهاَلكٌِءٍشَيْ كُلُّهُوَ إِلاَّ إِلهَلاَ«و)27-26(رحمن:»واَلْإكِْرَامِ الجْلََالِ ذُو

و ابدي علم خداوند همان ثابت بودنپنهانمراد از).88(قصص:»تُرْجَعوُنَوإَِلَيهِْ بودن ازلي

دهمه چيز،كه علمش از اول تا آخرايبه گونه،آن است و هيچ تغييرير بر داردرا

شبچون در بافت،كند. اگر از علم خدا به كتاب مبين تعبير كردهنمي ةههايي است كه

و به نبودنآگاهمنكران معاد و هاينيت خداوند و اجزاي بدن شماركافران مردگان

دنوعلم خداوند با تعبير كتاب مبين آمده تا در عين دلالت بر احاطه، بر روشنگرب.آنهاست

امو ابهام و امام مبين تعبير كردهنداشتن آن دلالت كند. از علم به يراز است؛ الكتاب

ميبافت هاي آسماني، علم كتابةو سرچشم سرآغاز،دودهد اينهايي است كه نشان

و پروند و اوصيا، رسالت ايبر»امام«و»ام«چون.اعمال بندگان استةفرشتگان، انبيا

و منش و الگو وهب»كتابي«د. اگر از علم تعبير به رونميبه كارأ اصل بدون صورت نكره

و ظرافتسيطرهدادن عظمت آن از حيث شده، براي نشان»ال« و دقت و داشتن  است

برافتدنمياشاره كند كه هيچ جزئياتي از آن ندواساس بافتِ آيات مربوطه، علم خدا.

و همچنين اعمال بندگان، مندرجستو اوصيا، علم انبياهاي آسماني انبياسرچشمة كتاب

.شده استدر علم خداوند، با تعبير كتاب اعمال
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علم

خداوند

لوح

محفوظ

علم الكتاب

علم من

الكتاب

ظكتاب حفي

في كتاب

كتاب مبين

كتاب

مكنون

ام الكتاب

 علم
خدا

اعمال بندگان در

علم خدا با تعبير 

كتاب اعمال

بخشي از علم خدا

و اوصيا در انبيا

كتاب هاي آسماني

معنايي لوح محفوظ در قرآنةشبك
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.1361نهضت زنان مسلمان،

 دكتر كوششبه؛قاطع برهان تبريزي؛ خلفبن محمدحسينبرهان،.15
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حياءا؛ بيروت: دارالقرآنريتفسيفليالتنز معالم محمود؛بن حسينبغوي،.17
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.70-49ص

؛ايدكتر فريدون بدرهة؛ ترجمديمج قرآندرليدخيهاواژهر؛ جفري، آرتو.25
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ق.1407؛ بيروت: دار العلم للملايين، الصحاححماد؛بن جوهري، اسماعيل.26
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و المصرية؛ مصر: دارالقرآنيمعانزياد؛بن فراء، ابوزكريا يحيي.58 ، رجمةلتاللتأليف

.]تابي[

سيكوف فراتريتفسابراهيم؛بن فرات كوفي، ابوالقاسم فرات.59  ازمان؛ تهران:

ق.1410اسلامي، ارشاد وزارت انتشاراتو چاپ

چنيالع كتاب احمد؛بن فراهيدي، خليل.60 ق.1410، قم: نشر هجرت،2؛

.]تابي[، العلميةالكتب بيروت: دار؛طيالمح القاموسفيروزآبادي، محمد؛.61

ق.1417المنار،؛ قم: دارالقرآنريتفسيف الالهام سواطعفيضي دكني، ابوالفضل؛.62

چيالصافريتفسفيض كاشاني، ملامحسن؛.63 ق.1415، تهران: انتشارات الصدر،2؛

چالقرآنيوحمنريتفساللهّ، سيدمحمدحسين؛ فضل.64 د2؛ الملاكرا، بيروت:

ق.1419والنشر، للطباعة

چريالمن المصباححمد؛مبن فيومي، احمد.65 .ق1405، الهجرة دار مؤسسة، قم:2؛

وحييمعنا مطالعةفخاري، عليرضا؛.66 ؛يآنقريكاربردهايبازخوان:يانيكتاب

.1394، طباطباييتهران: دانشگاه علامه

ا؛ بيروت: دارليالتأو محاسنالدين؛ قاسمي، محمد جمال.67 ، لاسلاميةالكتب
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ق.1418

چقرآنسقامواكبر؛ قرشي، سيدعلي.68 .1371، الاسلاميةالكتب، تهران: دار6؛

چالاشاراتفيلطاهوازن؛بن قشيري، عبدالكريم.69 ةالعامةيالمصرئةياله، مصر:3؛

.]تابي[للكتاب،

؛ تهران: وبحرالغرائب الدقائقكنزريتفسمحمدرضا؛بن قمي مشهدي، محمد.70

و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، .1368سازمان چاپ

چيقمريتفسابراهيم؛بن عليقمي،.71 .1367الكتاب،، قم: دار4؛

.1364؛ تهران: ناصرخسرو، القرآن لاحكام الجامعاحمد؛بن قرطبي، محمد.72

 انتشارات سازمان: تهران؛قرآنيشناختيمعناشناس عليرضا؛ نيا،قائمي.73

.1390 اسلامي،ةانديشو فرهنگ پژوهشگاه

؛ تهران: كتابفروشينيالخالف الزاميفنيقالصادمنهجاللهّ؛ فتح كاشاني، ملا.74

.1336محمدحسن علمي،

ق.1423؛ قم: بنياد معارف اسلامي،ريالتفاس زبدة؛_____.75

و نشرهيعل مواهبعلي؛بن كاشفي سبزواري، حسين.76 ؛ تهران: سازمان چاپ

.1369اقبال،

جا]:[بي؛همداني خانفاضلةترجم؛)ديجد عهدوقيعت عهد( مقدس كتاب.77

.1388 اساطير، نتشاراتا

ق.1402علميه،ة؛ قم: چاپخانالمنير اللّه لكتاب التفسيركرمي حويزي، محمد؛.78

شهابررسيو مقالات مجلة؛»لوح محفوظ«كلانتري، ابراهيم؛.79 ،1383زييپا،4،

.134-117ص

 مؤسسة، بيروت:2ط؛ العبادة مقاماتيف السعادةانيبريتفسگنابادي، سلطان محمد؛.80

ق.1408لمي للمطبوعات، الأع

چيطبرريتفس ترجمةمترجمان؛.81 ش.1356، تهران: انتشارات توس،2؛
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ق.1414بيروت: دار الفكر،؛ العروس تاجاحمد؛بن مرتضي محمد،زبيدي.82

يردهاكيرو(يادب اثر منزلةبه قرآن مطالعة عبدالرئوف؛ حسين مير، مستنصر.83

.1390 نيلوفر،: هرانت؛حريّ ابوالفضلةترجم؛)يشناختسبك-يزبان

.1374،ةالاسلاميالكتب دارتهران:؛ نمونهريتفسمكارم شيرازي، ناصر؛.84

ق.1424،ةالاسلاميالكتب؛ تهران: دارالكاشفريتفسمغنيه، محمد جواد؛.85

چالكريم القرآن كلماتفى التحقيق؛ حسن مصطفوى،.86 : لندنو قاهره،، بيروت3؛

.]تابي[، مصطفوي علامهارثآ نشر مركز-العلمية الكتب دار

و ويژگي«؛اللهّنصيري، روح.87 هاي صنعت بلاغي تشبيه تمثيلي در قرآن كاركردها

كريشناختزبانيهادر پژوهشيكاوش؛»كريم و تابستان1ش،ميقرآن ، 1392، بهار

.53-39ص

، 1378پاييز،20ش،نيمبفةيصحةمجل؛»بودن زبان قرآنعرفي«؛نكونام، جعفر.88

.25-13ص

؛ بيروت: دارالقرآنيالمعانعنانيجازالبياابوالحسن؛بن نيشابوري، محمود.89

ق.1415الغرب اسلامي،

؛انالفرقورغائب القرآنغرائبريتفسمحمد؛بن الدين حسننيشابوري، نظام.90

ق.1416،ةالعلميالكتب بيروت: دار

.1999نشر،للركابي:دار؛ مصرهيبيالغ والمفاتحهيالالهالفواتحاللهّ؛ نخجواني،نعمت.91


